
8

ماهنـــــامۀ آموزشـــــی و تربیتــی 

برای هنــــــــرجویان هنرستـــان         

 دورۀ چهــــــارم/ اردیبهشت  1403 

شمــــــــــــــــــارۀ پـی‌در پـی 32

پرورش 48 صفحــــــــــــــــــــــــــــــــه و  آمــــــــــــــــــــــــوزش  وزارت 
سازمان پژوهش و برنامـــــه‌ریزی آموزشی
دفتــــــر انتشارات و فنــــــــاوری آموزشی

ISSN: 1606-9080 • www.roshdmag.ir

ختـم همۀ هنـرهـامعلـم زندگـی گلستانی در آتش8 242
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هنرستان فنی و حرفه ای سمپاد امیر کبیر بصورت 
تخصصی و با تکیه بر دانش و مهارت اساتید و کارکنان 
متخصص در سال ۱۳۹۸ و در شهر مشهد به عنوان 
اولین هنرستان فنی و حرفه ای سمپاد شروع به کار 
کرد. این هنرستان در دومین سال خود حدود ۶۰ 
هنرجو را در استان خرسان رضوی و برپایۀ طرح 
»سمپاد مهارتی« جذب نموده است.  هنرستان فنی و 
 حرفه ای سمپاد امیر کبیر بر روی پرورش استعداد های
درخشان در حوزه های مختلف علوم رایانه متمرکز 
شده است. کلیۀ بخش های هنرستان قطعات و 
 تجهیزات فنی اعم از رایانه ها و سخت افزارهای

مربوطه کاملًا تجهیز و از بروز ترین امکانات استفاده 
می شود.
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»450 نوجوانی که شهید چمران در هنرستان جبل عامل لبنان  با آن‌ها 
کار کرد، اکنون مسئولان و رهبران مقاومت لبنان هستند. چمران بچه‌ها 
را نوبتی تا مرز اسرائیل می‌برد. دوربینی داشت که همیشه با او بود. در 
عکس‌ها هم معمولًا با این دوربین دیده می‌شود. او تک‌تک سربازان 
اسرائیلی را با این دوربین به بچه‌ها نشان می‌داد و از‌‌‌ همان موقع انگیزۀ 

مبارزه با اسرائیل را در دل آن‌ها می‌کاشت.«  
گفت‌وگوی یكی از اعضای حزب‌اللّه لبنان با خبرگزاری تسنیم، از خاطرات شهید چمران 
در هنرستان جبل عامل لبنان 1393/04/01
https://tn.ai/409128

تصویر جلد این شماره از مجلۀ رشد هنرجو اقتباسی از این روش تربیتی 
هنرآموزشهید چمران است.
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نـقــاش درون

برای شما هم مهم است كه چطور به نظر می‌آیید، درست می‌گویم؟ مثلًا اینكه اگر فلان لباس 
را بپوشم، دیگران چه می‌گویند یا اینكه اگر موهایم را شكل خاصی اصلاح كنم، نظر دیگران 
در مـورد مـن چگونـه خواهـد بـود یا حتی طرز راه رفتنم از دید دیگـران چطور به نظر می‌آید. نه 
اینكـه بخواهـم خیلـی كلیشـه‌ای صحبـت كنـم و بگویم كه این‌هـا اصلًا و ابداً مهم نیسـتند، 
بالاخره مهم است كه آدم به حد معقولی مرتب باشد و شأن و شخصیت خودش را حتی در 
ظاهرش هم حفظ كند، اما یك خبر بد دارم؛ تا زمانی می‌توانید تمام توجهتان را به ظاهرتان 
جلب كنید و تمام هوش و حواستان آنجا باشد كه نخواهید از زبانتان استفاده كنید؛ یعنی 
هركس به محض اینكه زبان به سخن باز كند، عیب و هنر واقعی‌اش همان موقع مشخص 
می‌شود. آن موقع است كه زیبایی‌های درونی‌تان باید شكوفا شود و روی زبان بچرخد؛ 
اینكـه چقـدر عمیق هسـتید یا ظاهربیـن، اینكه چقدر اطلاعات مفیـد در ذهنتان جمع 
شده یا اطلاعات غیرمفید مغزتان را پر كرده است، اصلًا اینكه برای شما چه چیزهایی 
ارزش دارد و چه چیزهایی بی‌ارزش اسـت. از آنجایی كه بنا بر تجربۀ شـخصی همۀ 
ما، زبان پركاربردترین عضو بدن است، پس مهم است كه به درونمان خیلی بیشتر 

از قبل رسیدگی كنیم. اینجا همان جایی است كه یك معلم نقش‌آفرینی می‌كند.
معلـم شـخصیت و درون مـا را صیقـل می‌دهـد و زیبا می‌كند. این هنر معلم اسـت. 
اوسـت كه می‌تواند شـیرینی عدالت را به وجودمان بچشـاند و در ذهنمان نهادینه 
سـازد تا همیشـه به دنبالش باشـیم. از فرهنگ و هنر بگوید و در جان ما شـیرنش 
كند یا اینكه نشان دهد چقدر مبارزه با ظلم باارزش است و ما را به این نوع مبارزه 
ترغیب كند. مثل همان هنرجوی لبنانی كه زمانی مدیر مدرسه‌اش، یعنی شهید 
چمران، دوربین را به دسـتش داد و سـیم‌خاردارهای رژیم صهیونیسـتی را به 
او نشـان داد كه تا همیشـه جلوی آن‌ها بایسـتد یا این همه مبارز فلسـطینی و 
یمنـی كـه جلـوی مهم‌ترین جلوۀ ظلم تاریخ ما ایسـتاده‌اند. بیراه نیسـت اگر 

بگوییم دم معلم‌هایشان گرم!
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خانوادۀ مجلات رشد
 همۀ تلاش خود را كرده است 
تا این مجله در دسترس عموم 
دانش‌آموزان قرار گیرد و همۀ 

كودكان و نوجوانان میهن عزیز 
اسلامی‌مان امكان تهیۀ آن را 

داشته باشند. 

نظرسنجی رشد 
هنرجو

نشانی رشد هنرجو نمون برگ اشتراک
در برنامهٔ شاد
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همین یک جمله 
را از من قبول 

کنید: خیلی 
دوستت دارم 

معلم زندگی من!

سلام خانم/ آقای معلم. وقتی وارد کلاستان شدم، 
که تازه می‌گفتند قرار اسـت خواندن و نوشـتن یاد 
بگیرم. وقتی که تازه از خانه بیرون آمده بودم و به 
خانۀ دومی پا گذاشته بودم؛ کلاس اول. بابت همه 
چیز نگران بودم. بیش از همه، از اینکه نمی‌دانستم 

چه اتفاقی در انتظارم است!
 طولی نکشید که دلسوزی و مهربانی شما نگرانی‌ها 
را از یـادم بـرد و غـرق در آموزش‌ها و بازی‌هایتان 

شدم.
هنوز تصویر میز تنیسی که وسط کلاس گذاشتید 
و همه صندلی‌هایمان را دورتادور کلاس چیدیم و 
تا آخر سال با بازی‌های متعدد، تمام حروف الفبا را 
روی این میز تنیس یاد گرفتیم، در ذهنم هست. از 
همه شیرین‌تر، آدم‌برفی‌ای که روی میز ساختیم 

و همگی کنار آن عکس شدیم!
کمی که بزرگ‌تر شدم و پایۀ اول تمام شد، تابستان 
از خسـتگی درس‌هـای زیـادی که خوانـده بودم، 
دوسـت داشـتم به عمد اسم عنوان‌بندی )تیتراژ(

های تلویزیونی را غلط‌غلوط بخوانم، یا شـاید هم 
می‌خواستم به خودم ثابت کنم هنوز قابلیت قبلی 
خودم، یعنی بی‌سوادی، را حفظ کرده‌ام! اما شدنی 

نبود. شما مرا باسواد کرده بودید.
پایـۀ دوم کـه پیشـتان آمدم، سـریع رفتـم میز آخر 
کلاس نشسـتم، چون می‌خواستم مثلًا خاص‌تر 
از بچه‌هایی به نظر بیایم که روی ردیف اول دعوا 
میک‌ردنـد. امـا بر خالف تصورم، آنجـا بوفه نبود 
برای بچه‌های درس‌نخوان! آن‌قدر کاردستی‌های 
متعدد با ورق کاغذی سـاده و تاکردن‌های پشـت 
سر هم به ما یاد دادید که هیچک‌س دلش نمی‌آمد 
حواسش سر کلاس نباشد. دیگر آن‌قدر در خواندن 

و نوشتن حرفه‌ای شده بودیم که شما زبان دومی 
هم به ما آموزش دادید؛ زبان شیرین زرگری!

مشغول زرگری صحبتک‌ردن و قورباغۀ کاغذی 
درستک‌ردن بودیم که نفهمیدیم کی سر کلاس 
سوم نشستیم و داشتیم با شما جدول‌ضرب تمرین 
میک‌ردیم. چقدر حرصتان دادیم و شما همچنان 
صبور بودید و یکی‌یکی با ما چهار هفت ‌تا و سه نه 
تا تمرین میک‌ردید. یادتان هست وقتی را که کیف 
پولتان را بیرون آوردید و شروع کردید درس زندگی 
دادن بـه دانش‌آمـوزان پایه سـومی‌تان؟ و گفتید، 
اینکه چقدر پول داشـته باشـیم مهم نیست، مهم 
قناعتک‌ردن و چطور خرجک‌ردن است. حواستان 
باشـد، خیلـی هم پول نقد جیبتـان نگذارید! حالا 
که ضرب هم یاد گرفتید، بهتر می‌توانید حساب و 

کتاب کنید پول‌توجیبی‌هاتون رو.
از درس زندگـی شـما بـود که اصـرار کردیم برای 
مـا هـم کیف پول بخرند. مـدام پول‌های داخلش 
را نگاه میک‌ردیم و ضرب و تقسـیم میک‌ردیم که 
پایه چهارمی شدیم. بزرگ‌تر شدیم و شما پیاده‌روی 
بعد از نماز صبح و سحرخیزبودن را به ما آموختید. 
هرروز صبح که سرویس مدرسه می‌رسید، جلوی 
مدرسه شما را می‌دیدیم که از پیاده‌روی برمی‌گردید 
و داخل مدرسه می‌آیید. پایه‌پنجمی هم که شدیم، 
باز حواستان به سلامتمان بود. داخل حیاط مدرسه، 
قبـل از کلاس، می‌دویدیـم. در کل حـواس شـما 
بـه خیلـی چیزهـا بود کـه ما چطور بـار بیاییم و چه 
چیزهایـی بیاموزیـم. هـر وقـت بـرای امتحانـات 
اضطـراب می‌گرفتیـم، بـا چهرۀ آرامتـان، نصف 
مشـکل را حـل میک‌ردیـد. نیمۀ بقیـه را هم با هم 
داخل حیاط می‌دویدیم؛ شما هم پا به پای ما. همین 

موقع بود که عاشق تاریخ و ادبیات شدیم. به خاطر 
اینکه تاریخ و ادبیات را با عشق درس می‌دادید. 

از همان موقع تا حالا هر وقت داخل کلاس و کارگاه 
می‌نشینم، حس و حالم همان حس و حال ابتدای 
پایۀ اول است؛ همان وقتی که یخم باز شد و خانۀ 
دوم را بـا همـۀ وجود درک کـردم. اینجا خانۀ دوم 
بود و شما هم معلمی که مثل پدر و مادری دلسوز 
بـرای ما وقت می‌گذاشـتید. حواسـتان به زندگی 
و آینده‌مـان بـود. حتـی وقتی دعـوا میک‌ردید هم 
داشتید برای خوشبختی‌مان حرص می‌خوردید. 
ایـن حرص‌خـوردن را از رگ گردن بیرون‌زده‌تان 
و چشم‌هایتان می‌شد فهمید. این حس فقط یک 

حس معلمانه است.
حالا زیر سـایۀ شـما بزرگ‌تر شـده‌ام و شـما هم به 
پای من موی سفید کرده‌اید و عمرتان را پای من 
و دوستانم گذاشته‌اید. قدر دانستن این همه محبت 
غیرممکن است، برای همین یک جمله را از من 
قبول کنید: خیلی دوستت دارم معلم زندگی من!
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    برنامـــه‌نویــس   

 مقدمه
در دنیای پرفراز و نشـیب امروز، دانش از بُعدی 
جدیـد بهره‌منـد شـده اسـت و یکـی از ابزارهای 
قدرتمند برای این هدف، برنامه‌نویسی نوجوانان 
اسـت. بـا پیشـرفت فناوری و تأثیـر آن در تمامی 
جوانب زندگی، این مهارت به زبانی جهانی تبدیل 
شده است و به نوجوانان فرصت می‌دهد به‌صورت 
خالق بـا فناوری ارتباطی مرتبط شـوند و برای 

بهبود مسائل اجتماعی و فردی کار کنند.
یادگیـری برنامه‌نویسـی نوجوانـان را بـه دنیـای 
منطق، تفکر تحلیلی و حل مسئله هدایت میک‌ند. 
ایـن مهـارت نه‌تنهـا آنان را با زبان فناورانه آشـنا 
میک‌نـد، بلکـه خلاقیت و ابتکار در حل مسـائل 
را نیـز بـه دسـت می‌دهـد. همچنیـن، یادگیری 
برنامه‌نویسی به توسعۀ  تفکر منطقی و تحلیلی، 
تعامل با فناوری اطلاعات، و افزایش توانمندی 

در دانشگاه و بازار کار می‌‌انجامد. 
در ایـن مقالـه، با اسـتفاده از کتابخانۀ  تینکر1 در 
پایتون، یک ماشین‌حساب گرافیکی می‌سازیم. 

تینکـر یـک کتابخانۀ  اسـتاندارد در پایتون برای 
ساخت واسط‌های گرافیکی است. این انتخاب 
نه‌تنها به دلیل استانداردبودن آن، بلکه به دلیل 
سهولت کار نیز صورت گرفته است. با استفاده از 
آن می‌توان به مباحث شی‌ء‌گرایی نیز پرداخت.
در دنیـای امـروزی پـر از فنـاوری، ابزارهایـی 
نرم‌افـزاری همچـون ماشـین‌های ‌حسـاب‌، از 
نقـاط کلیـدی در تسـهیل محاسـبات و اعمـال 
ریاضیاتـی هسـتند. امـا به دلیل تعامل بیشـتر با 
کاربران، نیاز به واسط‌های گرافیکی و کاربرپسند 

احساس می‌شود.

 توضیحات مراحل ساخت برنامه
برای ساخت این ماشین‌حساب، ابتدا با واردکردن 
کتابخانۀ  تینکر1 شروع میک‌نیم. سپس تابع‌هایی 
را بـرای اعمـال عملیات ماشین‌حسـاب تعریف 
میک‌نیـم. ایـن تابع‌هـا عملکـرد دکمه‌هـا را 
به‌صورت دقیق مشـخص میک‌نند. سپس یک 
 پنجرۀ  گرافیکی اصلی ایجاد می‌شود و ابزارک

فاطمه حیدری‌هایی )هنرآموز(   ،  فاطمـــه نیک‌بخـش )هنرجو(
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 )ویجت‌(هایـی نظیـر برچسـب2 و دکمه3 در آن قـرار می‌گیرند. توضیحات 
دقیق دربارۀ نحوۀ قراردادن دکمه‌ها در یک شبکه و مشخصات ظاهری 
آن‌ها نیز داده شده است. در نهایت، برنامه‌ای را ارائه داده‌ایم که به‌وسیلۀ  
آن می‌توانید یک ماشین‌حساب گرافیکی نوآورانه بسازید و از آن به‌عنوان 

ابزار کمکی در محاسبه‌های خود استفاده کنید.

 1. واردکردن کتابخانۀ  تینکر و تعریف تابع‌ها
 )تصویر1(

تعریف تابع on_click: این تابع مشخص میک‌ند در هر بار فشردن دکمه چه 
اتفاقی باید صورت گیرد. اگر دکمۀ  "=" فشرده شود، عملیات حسابی انجام 
می‌‌گیرد. اگر دکمۀ  "C" فشرده شود، محتویات ماشین‌حساب پاک می‌‌شود. 
در غیر این صورت، متن دکمه را به انتهای ماشین‌حساب اضافه میک‌ند.

2. ایجاد پنجرۀ  اصلی و تعریف متغیر برای نمایش نتیجه
)تصویر2(

3. برچسب نمایش نتیجه در یک ویجت و تعریف دکمه‌ها
)تصویر3(

4. قراردادن دکمه‌ها در پنجره و اجرا
)تصویر4(

بعـد از اجـرای کد برنامه، صفحۀ  ماشین‌حسـاب به‌صـورت گرافیکی اجرا 
می‌شود و منتظر واردکردن اعداد و محاسبۀ  خواسته‌شده است.

)تصویر5(
و بعد از فشردن علامت مساوی، نتیجۀ  محاسبه را نمایش می‌دهد:

امیدوارم این هشت مقالۀ  پایتون برای شما هنرجویان عزیز مفید و شروع 
یک راه هیجان‌انگیز باشد. مهارت برنامه‌نویسی نه‌تنها ابزاری فنی است، 
بلکه یک زبان جهانی است که به شما امکان می‌دهد به دیگران در سرتاسر 
جهان پیام بفرسـتید. با قدم‌گذاشـتن در مسـیر برنامه‌نویسی، با چالش‌ها و 
مشـکلات مسـائل ریاضـی و منطقی نیز آشـنا می‌شـوید. ایـن مهارت‌ها بر 
آیندۀ  شـما تأثیر مسـتقیم دارد. پس به نوجوانان توصیه می‌شـود با انگیزه و 
اشتیاق به دنیای برنامه‌نویسی خوش‌آمد بگویند و با این مهارت قدرتمند، 

در آینده‌شان راه‌گشایی کنند.
 )تصویر6(

پی‌نوشت‌ها
1. Tkinter
2. Label
3. Button
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     زاویه

اینترنت اشیا )ای‌ اُ‌ تی( 
به هر دستگاه فیزیکی در سراسر 
جهان گفته می‌شود که به شبکۀ  
اینترنت متصل است، اطلاعات 
را جمع‌آوری می‌کند و با کاربر 
یا دیگر دستگاه‌های متصل به 
اینترنت به اشتراک می‌گذارد

یادتان که نرفته، اینجا جایی است که قرار بود از زاویه‌ای 
امروزی و نوین به دنیای دیجیتال اطرافمان نگاه کنیم 
و بتوانیم با فراگیری دانش و مهارت‌های استفاده از این 
دنیای دیجیتال‌‌زده، زندگی نزدیک‌تری به لبۀ  فناوری 
در دنیا داشته باشیم. در این شماره می‌خواهیم در مورد 
اینترنت اشـیا حرف بزنیم. اینترنت اشـیا1 یا به‌اختصار 
»ای‌اُ‌تی« به هر دستگاه فیزیکی در سراسر جهان گفته 
می‌شود که به شبکۀ  اینترنت متصل است، اطلاعات 
را جمـع‌آوری میک‌نـد و بـا کاربر یا دیگر دسـتگاه‌های 
متصل به اینترنت به اشـتراک می‌گذارد. »سیسـکو« 
)بزرگ‌ترین شرکت مطرح در حوزۀ  تجهیزات شبکه( 
در سال 1389)۲0۱۱م( اعلام کرد اینترنت اشیا حدود  
سـال‌های 1387و1386 )۲00۸ و 2009( »متولـد« 
شـده اسـت؛ یعنی همان زمانی که تعداد دستگاه‌های 
متصل به اینترنت از تعداد افراد زندۀ  روی کرۀ  زمین 

بیشتر شد.

پــــیــــامــــكـــی از 
یخــــــــــچـــــــال!

احــمـــــد صــداقــت زاده

تماشا کن
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راه‌اندازی اینترنت اشـیا کار سـاده‌ای است؛ اولین چیزی که 
نیـاز داریـد، حسـگرها و دسـتگاه‌هایی با قابلیـت جمع‌آوری، 
ذخیره، انتقال و دریافت داده‌اند. مؤلفۀ  بعدی اتصال است، 
چرا که داده‌های جمع‌آوری‌شده باید بین دستگاه‌های متعدد 
مبادله شـوند تا در واقع بین آن‌ها ارتباط برقرار شـود. عاملی 
که این ارتباط را ممکن میک‌ند، شبکۀ  اینترنت است. تقریباً 
تمام اجسام فیزیکی می‌توانند به دستگاه اینترنت اشیا تبدیل 
شوند، به‌شرط اینکه قابلیت اتصال به شبکۀ  اینترنت را داشته 
تـا از ایـن طریـق کنترل شـوند یا با کاربر و دسـتگاه‌های دیگر 

اطلاعات ردوبدل کنند.
احتمالًا نام یخچال هوشـمند را شـنیده باشـید! بیاید یکی از 

جالب‌ترین کاربردهای اینترنت اشیا را با هم بررسی کنیم: 
فرض کنید در خودروی خانواده هستید. خودرو به تلفن همراه هوشمندتان 
متصل است و این تلفن هوشمند به یخچال هوشمند شما در خانه اتصال 
دارد. در این ‌بین، یخچال به تلفن همراه شما پیغامی می‌فرستد و تمام‌شدن 
یـک خوراکـی را به اطلاعتان می‌رسـاند. ایـن پیام روی صفحۀ  اصلی لوح 
خـودرو بـه نمایش درمی‌آید و روی نقشـه، نزدیک‌ترین مغازه را برای خرید 
خوراکی به شما نشان می‌دهد. قفسه‌های سوپرمارکت هم متصل هستند. 
حالا روی لوح خودرو با این پیام روبه‌رو می‌شوید که سوپرمارکت خوراکی 

موردنیاز شما را دارد.
برخی ممکن است اینترنت اشیا را چیزی بیش از یک فریب توصیف نکنند. 
اینترنت اشـیا بدون دخالت انسـان کار میک‌ند و صرفاً بر ارتباط ماشـین به 
ماشین متکی است و داده‌های ثبت‌شده و جمع‌آوری‌شده در زمان واقعی، 
در هـر زمـان از روز یا شـب، قابلیـت تحلیل دارند. دراین‌صـورت، کارکنان 
شـرکت‌ها و سـازمان‌‌ها دیگر به ‌صرف زمانی ارزشـمند برای جمع‌آوری و 
پـردازش اطلاعـات نیـاز ندارنـد، زیرا ماشـین‌ها می‌توانند به‌طـور مؤثر این 
کار را بر عهده بگیرند. این مزیت اینترنت اشـیا زمان بیشـتری به کارکنان 
می‌دهـد تـا خلاقانـه عمل کنند و بتوانند به‌جای جمع‌آوری خود داده‌ها، بر 

استفاده از اطلاعات جمع‌آوری‌شده متمرکز شوند.
لامپ  هوشمند یکی از بهترین و ساده‌ترین نمونه‌های مدیریت و خودکارسازی 
از طریق اینترنت اشیاست. اینترنت اشیا تمام مزیت‌های کاربردی اینترنت را 
به وسایلی مثل لامپ و ترموستات می‌دهد. اما در عین حال، تمام ایرادها و 
خطرهای اینترنت را هم با خود به همراه می‌آورد. تقریباً هر دستگاه متصلی 
در خانه در معرض حملۀ  سایبری قرار دارد و حتی ممکن است به‌طور کامل 
از کار بیفتد. اگر اینترنت قطع شود، دستگاه متصل نیز از کار می‌افتد. اگر 
دسـتگاه مسـیریاب شبکه با مشکل مواجه شود، دیگر نمی‌توانید از سامانۀ 
گرمایشی هوشمند خود استفاده کنید یا حتی در هوشمند خانه را باز کنید. 
بسیاری از این وسایل از طریق نرم‌افزارهایی اجرا می‌شوند که اگر شرکت 

 اینترنت اشیا بدون دخالت 
انسان کار می‌کند و صرفاً 
بر ارتباط ماشین با ماشین 
متکی است. داده‌های 
ثبت و جمع‌آوری‌شده در 
زمان واقعی، در هر زمان 
از روز یا شب، قابلیت 
تحلیل دارند

سـازندۀ  آن‌ها ورشکسـت شـود یا دیگر نرم‌افزار 
را به‌روزرسـانی نکند، دسـتگاه هوشمند شما نیز 

ممکن است به قطعۀ  بی‌مصرفی بدل شود.
خطر هک‌شدن دستگاه‌های اینترنت اشیا شوخی 
نیست. به این فکر کنید که اگر درِ هوشمند خانۀ  
شـما هک شـود، افراد غریبه می‌توانند به‌راحتی 
وارد خانـه شـوند. خطـر دیگـر اینترنـت اشـیا، 
موضـوع حریم شـخصی اسـت. خانۀ  هوشـمند 
را در نظر بگیرید. این خانه می‌داند کَی از خواب 
بیدار می‌شـوید )وقتی قهوه‌ساز هوشمند روشن 
می‌شـود(، چطـور مسـواک می‌زنیـد )مسـواک 
هوشمند(، به کدام موج رادیویی گوش می‌دهید 
)ضبط‌صوت و بلندگوی هوشمند(، چه نوع غذایی 
می‌خورید )اجاق یا یخچال هوشمند( و چه کسی 
به خانۀ  شما سر می‌زند یا از کنار خانۀ  شما عبور 

میک‌ند )زنگ در هوشمند(.
تهدیدی که متوجه دستگاه‌های متصل به اینترنت 
است، فقط به این خاطر نیست که آن‌ها به اینترنت 
متصـل هسـتند، بلکـه به این خاطر اسـت که در 
تولیـد این محصولات، مسـائل امنیتی همیشـه 
در اولویـت سـازندگان نبـوده اسـت! بـا دانسـتن 
ایـن اطلاعـات درمورد اینترنت اشـیا، نمی‌توان 
تأثیـر فنـاوری اینترنت اشـیا در زندگـی روزمره و 
بـازار کار را نادیـده گرفـت. همۀ  ما هنرجویان به 
نوآوری‌هایـی نیـاز داریم کـه چالش‌های زندگی 
آینـده را بـرای مـا حل و مسـیر را آسـان‌تر کنند و 
اینترنت اشیا نیز ابزاری است که همواره می‌تواند 
ما را در این راه کمک کند. این را هم در نظر بگیرید 
که با افزایش تعداد دستگاه‌های متصل، محیط 
زندگی و حتی همین هنرستانی که در آن درس 
می‌خوانید، از محصولات هوشمند پر می‌شوند. 
برخـی افـراد با آغـوش باز از عصر جدید اشـیای 
هوشمند استقبال خواهند کرد، درحالیک‌ه برخی 
دیگر برای روزهایی که صندلی فقط صندلی بود 
و کاربرد دیگری نداشت، دل‌تنگ خواهند شد.

پی‌نوشت
1. IOT: Internet  of  Things
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حتی یک جامدادی هم می‌تواند چشم‌ها را خیره‌ 
کنـد. داسـتان از ایـن قرار اسـت که سـر کلاس، 
معلممان، آقای نصیری، گفت می‌خواهد دربارۀ 
یکـی از مباحث درسـی چندخطی جـزوه بگوید تا 
بـرای امتحـان و فهم بهتـر درس کمک‌حالمان 
باشد. بعد گفت همگی دفتر و قلم بیرون بیاورید تا 
شروع کنیم: درس مدیریت تولید و موضوع کیفیت.
آقـای نصیری مثال‌های متعددی از جنس‌های 
باکیفیـت و بیک‌یفیـت دور و بر خودمان زد. از میز 
و تخته و صندلی تا ماشـین و موتور و بازی. همه 
می‌توانسـتیم مثال‌هایی بزنیم، اما نمی‌توانستیم 
توضیـح دهیـم کیفیت یعنی چـه؟ مثلًا محصول 
چطور باشد تا با کیفیت قلمداد ‌شود؟ بد ماجرا هم 
این بود که اگر ما نمی‌توانستیم توضیح دهیم کیفیت 
چه هسـت و چطور به دسـت می‌آید، پس‌فردا که 
خودمان هم کاروکاسبی‌مان را راه انداختیم، بلد 
نبودیم در محصول و خدماتی که داشتیم کیفیت 
ایجـاد کنیـم و اصلًا نمی‌دانسـتیم از کجا شـروع 
کنیـم. ایـن بود که اسـتاد بنا کرد بـر جزوه‌گفتن و 

توضیح‌دادن.
در این گیر و دار و وسـط غرولندهای همیشـگی 
بچه‌هـا کـه بعضی‌هایشـان دائـم خسـته‌اند و 
بعضی‌هایمان در روزهای پایانی سـال تحصیلی 

به کل دوست داریم معلمان درس ندهند، همگی 
دست‌ها به پشت سر و درون کیف‌ها بود برای بیرون 
آوردن دفتـر و قلـم. ناگهان اما صدای ملایمی از 
نیمکت بغلی به گوش رسید که: »چقدر خوشگله!«
خب این حرف، آن‌ هم ناگهانی و وسـط سـکوت 
کلاسـی، می‌توانـد توجـه همـه را جلـب کنـد و 
همین‌طور هم شد. همه که برگشتند، سؤالی که 
می‌شد از همۀ چشم‌ها فهمید این بود که: »چی 

چقدر خوشگله؟!«
 قبل از پاسخ کسی و در حین دودوزدن‌های چشم 
بچه‌هـا، جامدادی حسـین جـواب سـؤال را داد. 
یک جامدادی چوبی که درش کشویی باز می‌شد 
و اطرافـش هـم پر بود از نقش و نگارهای چوبی. 

خیرهک‌ننده بود! جداً زیبا بود!
آقـای نصیـری متوجـه موضوع که شـد، انگار در 
ذهنش چراغی روشن کرده باشند، گفت: »حسین 

این جامدادی رو از کجا آوردی؟«
-آقا اجازه؟ پدربزرگم خودش ساخته و روز تولدم 

بهم هدیه داده.
-پدربزرگت کارش اینه؟

-بله آقا. خاتمک‌اری میک‌نه.
-خـب، پدربزرگـت چطور می‌تونـه همچین چیز 

قشنگی بسازه؟

آب و کـــــــره

دیدنی

ـم 
ــــــ

تـــــ
خــــ

ــــا
رهـ

نـــــ
هـــ

ــۀ 
ـــم

هـ
ــری

ـبــ
ر قـن

ـــا
هـیـ

مـ
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-آقا راستش من خیلی وارد نیستم، ولی فک کنم اول یه 
سری چوب و اینا با رنگ‌های متنوع پیدا میک‌نه، بعد اونا 
رو منظم و هم‌اندازه برش می‌زنه و بعد شروع میک‌نه به 

درستک‌ردن این شکل‌ها. خیلی سخته آقا!
آقای نصیری انگار که جواب سؤال‌هایش را خوب نگرفته 
باشد، خودش جواب حسین را کامل کرد: »خاتمک‌اری یکی 
از هنرهای دستی فوق‌العاده ارزشمند و زیبای ایرانیه که 
مشتری‌های پر و پا قرصی هم داره. هنرمندای خاتم‌ساز 
با چوب، استخوان و بعضی وقت‌ها فلز کار میک‌نن. قبلًا 
اون‌ها رو تمیز میک‌نند و برش می‌زنند و بعد با سوهانک‌اری 
صیقـل می‌دهنـد. بعـد بیشـتر وقت‌ها به‌صـورت مثلثی 
برششون می‌زنند و از اون‌ها شکل‌های هندسی ظریف 
و ریزی می‌سازن. من خودم از یکی از خاتم‌سازا شنیدم که 
می‌گفت برای ساخت این شکلا‌ی هندسی حداقل سه 

مثلث و حداکثر چهارصد مثلث استفاده می‌شه.
-صـدای یـا ابوالفضل بچه‌ها از شـنیدن عـدد چهارصد 

بلند شد.
-خـب، آقـا درسـته که خیلی خوشـگل و بـا کیفیته، ولی 

خیلی سخته.
آقای نصیری سریع خط رو گرفت که: »از کجا فهمیدی 

باکیفیته؟«
- خـب، آقـا ایـن خیلی با دقت کار شـده. اگر این مثلث‌ها 
از جنس چوب و اینا هسـتن، خیلی با حوصله روی مواد 
اولیه هم کار کردن و سوهان زدن، چون در نگاه اول من 
نفهمیدم جنس این مثلث‌ها از چوب و استخوانه. از نظر 

زیبایی هم که حرف نداره.
-آها. پس حالا می‌تونید توضیح بدید که کیفیت یعنی چی! 
دقیقاً همین‌طوره. این هنر اصیل ایرانی یک کار پرزحمت و 

دقیق و زیباست. از کمترین مواد اولیه اما با دقت و حوصله 
و هنـر، زیباتریـن چیزها رو می‌سـازن. کلی وقت و انرژی 
می‌گذارن و بیشـترین استفاده رو از امکاناتشون می‌برن 
تا چنین چیزی درسـت بشـه. حالا شما هم هر جا بودید، 
اگه همین کارا رو بکنید، کارتون با کیفیت می‌شه. اما اگر 
بخواهیم الکی کارا رو سـمبل کنیم، معلومه که آخر کار 

کیفیتم به دست نمیاد.
- آقا اجازه؟! نابرده رنج گنج میسر ...

هنوز کلمۀ »گنج« تموم نشده بود که صدای جمعی می‌آمد: 
»پنج، شیش، هفت...!«

آقـای نصیـری گفـت: »خـب، دفترهاتون رو بـاز کنید و 
بنویسید کیفیت یعنی جامدادی حسین. همین و تمام!«

خاتم‌کاری یکی از 
هنرهای دستی 

فوق‌العاده ارزشمند 
و زیبای ایرانیه که 

مشتری‌های پر و پا 
قرصی هم داره ‌‌

دورۀ چهـارم/اردیبهشت 1403 /  شمـارۀ پی‌در پی 32  

9



    تجــربه و کــــار

صــیــــقـــــــــــــــــل روح 
با »تــــراشــــــــــــکــاری«

گفت و گو ‌كننده:امیر مهدی مرادیان

در زمینـۀ  بـازارکار در رشـته‌های هنرسـتانی، در 
این شـماره به سـراغ فردی رفتیم که مدت‌ها پیش 
هنرجوی هنرستان بوده است. ایشان ادامه‌دهندۀ  
راه پدر بزرگوار خویش اسـت و توانسـته درجه های 
بالایی کسـب کند. حرف‌های ایشان شنیدن دارد؛ 
به‌خصـوص ک‌ـه رئیس اتحادیۀ  صنف تراشـکاران 

هم هست.

 خودتان را معرفی کنید.
ً
 سلام، لطفا

  محمد دربانی ترشیزی هستم؛ متولد 1352. مدیرعاملی 
و ریاست اتحادیۀ  ادوات کشاورزان و تراشکاران شهرستان 

کاشمر را بر عهده دارم.
 از چه زمانی وارد این حرفه شدید؟

 از سال 1342 پدر بزرگوار من در این کار بود. من نیز از 
دوران ابتدایی در کارگاه پدر رفت و آمد داشتم. اصل کارم در 
سال 69 بود که از هنرستان دیپلم گرفتم. تا قبل از سربازی، 
یک سـال و نیم به‌صورت مداوم در این کار مشـغول بودم. 
بعد از آن دو سـال به سـربازی رفتم. از سـال ۷۳ به‌صورت 

رسمی و کامل کار خودم را در شرکت شروع کردم.
 رشتۀ  شما در هنرستان چه بود؟

 برق یا الکتروتکنیک.

چطور شد که با وجود حرفۀ  پدر به این رشته رفتید؟
 من از اول به رشـتۀ  پدر علاقه داشـتم و چون آشـنایی 
تجربی نسبی با آن داشتم، تصمیم گرفتم در کنار آن برق 

را اضافه کنم تا بتوانم در بازار بیشتر از آن استفاده کنم.
 به نظر شما چه کسی می‌تواند در رشتۀ  ماشین‌ابزار 

موفق باشد؟
 کسـی کـه علاقـه داشـته باشـد. متأسـفانه الان اکثـر 
هنرجویان و جوانان ما دوسـت دارند مدرکی بگیرند و بعد 
به‌عنوان مهندس یا کارشناس پشت میز بنشینند و مدیریت 
کنند؛ چند تا کارگر هم داشته باشند. این اشتباه است. اگر 
مهندسـان و کارشناسـان ما خودشـان کمر همت ببندند و 
لباس کار بپوشند و به‌طور عملی کار کنند، نتیجه به‌مراتب 
بهتـر می‌شـود؛ چـون هم نظری خوانده‌انـد و هم عملی را 

گذرانده‌اند. به نظر من این خیلی بهتر است.

خواستن توانستن است. 
موفقیت این نیست که 
پشت میز بنشینی. کارِ 
شما کارِ عملی است. باید 
لباس کار تن کنی و با جان 
و دل در کارگاه کار کنی
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یعنی شـما که الان پشـت میز نشسته‌اید، یک دور 
کامل عملی کار کرده‌اید؟

 بله. الان هم من بیشتر اوقات لباس کار می‌پوشم و در 
کارگاه کار میک‌نم. من خودم به تراشکاری کاملًا مسلطم 
و طراحی دستگاه‌ها را انجام می‌دهم. به‌عنوان مثال، در 
ادوات کشاورزی خرمنک‌وب‌های بوجاری را تولید کردم. 
همچنین، با توجه به اینکه نمایندگی تراکتورسازی را داریم، 
کارهای مکانیکی انجام می‌دهم. بعضی اوقات در کارگاه 
مکانیک و بعضی اوقات در کارگاه تولید ادوات کشاورزی 
و تراشـکاری کار میک‌نم. خدا شـاهد اسـت، روزهایی که 
مـن کار فنـی میک‌نم و در کارگاه هسـتم، روحیه‌ام خیلی 

بهتر از روزهایی است که کارِ دفتری انجام می‌دهم.
 به نظر شما مدت‌زمانی که هر تراشکار برای ورود 

به بازار کار باید آموزش ببیند چقدر است؟
 بسـته به علاقه، اگر فرد از همان دورۀ  ابتدایی بتواند 
در کارگاه‌های صنعتی و شرکت‌ها شاگردی کند و تجربه 
کسب کند، با آمادگی‌ای که در هنرستان به دست می‌آورد، 
فکر میک‌نم پنج سال سابقه نیاز باشد تا بتواند مجوزهای 
لازم را دریافـت کنـد و کاری را شـروع کنـد کـه درآمدش 

هم خوب باشد.
چـه  تراشـکاری  یـا  ماشین‌سـازی  صنعـت  در 

نرم‌افزارهایی موردنیازند؟
 قباًل کارهـا را تجربی انجام می‌دادنـد. یعنی قطعه‌ای 
را درست میک‌ردند، خراب می‌شد و دوباره آن را درست 
میک‌ردنـد. ایـن کار از نظر زمـان و قیمت مقرون‌به‌صرفه 
نیسـت. پس ما مجبوریم اول با اسـتفاده از نرم‌افزارهای 
گوناگون طراحی انجام دهیم. اگر هنرجو با فناوری‌های 
جدید آشنا باشد، کار هم مقرون به‌صرفه‌تر می‌شود و هم 

شکیل‌تر و جالب‌تر.
 بـه نظـر شـما، کار در رشـتۀ  ماشـین‌ابزار و صنایع 
ماشین‌سازی چه میزان به مهارت عملی و چه میزان 
بـه دانـش نظری نیـاز دارد؟ اگر بخواهیـد درصدی به 
هر کدام اختصاص دهید، این درصدها چگونه است؟

 به نظر من 30 درصد نظری و 70 درصد عملی.
 برای ورود هنرجوی هنرستان به بازار کار چه مراحلی 

باید طی شود؟
 از ابتدا که هنرجو در هنرستان کارِ کارگاهی را می‌گذراند، 
اگر تعاملی انجام بشود بین اتحادیۀ  مربوطه، ادارۀ  صمت 
و هنرسـتان، به‌طـوری کـه صمـت بیایـد نیازهایـش را به 
هنرستان اعلام کند و با کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، شرکت‌ها، 
اصناف و جاهایی که کارهای فنی انجام می‌دهند ارتباط 
برقرار شود، بسیار مفید خواهد بود. این شرایط هم به نفع 
هنرجوست و هم به نفع اصناف. ما بعضی اصناف را داریم که 
تجربی کار کرده‌اند. آن‌ها می‌توانند از اطلاعات، معلومات، 

نرم‌افزارها و ایده‌های هنرجو اسـتفاده کنند. هنرجو هم 
تشـویق می‌شـود. اتحادیۀ  تراشـکاران هم می‌توان گفت 
قلب اتحادیه‌های دیگر است، قلب صنف‌هاست. صنعت 

شهرستان دست تراشکاران و صنعتگران است.
 آیـا در حـال حاضر اصناف و نهاد‌هـای دولتی برای 
ورود هنرجویان به بازار کار آن‌ها را حمایت میک‌نند؟

 در حال حاضر خواسـته باشـیم راسـتش را بگوییم نه. 
به هیچ وجه.

 با توجه به اینکه شما ریاست اتحادیۀ  تراشکاران 
شهرسـتان را بـر عهده دارید، آیـا در این باره اقدامی 
کرده‌اید؟ آیا حاضرید در این زمینه ایده بدهید و کاری 

را در عمل انجام دهید؟
 بنده حدود ۱۱ ماه است این سِمت را در دست گرفته‌ام. 
خوشـبختانه کارهای خوبی در این زمینه انجام داده‌ایم. 
اخیراً با کارشناسان ادارۀ  صمت در این خصوص صحبتی 
داشتیم. این صحبت را با شما نیز انجام دادیم. ما می‌توانیم 
بـا هنرسـتان، ادارۀ  صمـت و اتحادیـه هماهنگـی ایجـاد 
کنیم. لازم است بازدیدهایی از هنرستان داشته باشیم و 
توانایی‌های هنرستان دیده شود. الان اکثر مردم شهرستان 
از توانایی‌های هنرسـتان و قابلیت‌های آن بی‌اطلاع‌اند. 
من چون خودم فنی بودم و در هنرسـتان بودم، می‌دانم، 
دسـتگاه‌هایی که در هنرسـتان هسـتند، بی‌نظیرند. این 
باعث افتخار اسـت، ولی از این امکانات اسـتفادۀ  خوبی 
نمی‌شود. اگر ما بتوانیم تولید بعضی از قطعاتی را که الان 
در بـازار لازم داریـم، بـه هنرسـتان بسـپاریم، این بهترین 
کار اسـت. اگر بتوانیم قطعات را با توجه به دانشـی که در 
هنرسـتان وجود دارد، استانداردسـازی کنیـم، به‌مراتب 
خیلـی بهتر اسـت. اینکه هنرجو بداند بـازار کاری برایش 

هست، بسیار خوب خواهد بود.
 ما قول پیگیری را از شما بگیریم؟

 بنده با کمال میل و با افتخار این قضیه را دنبال میک‌نم.
 آیا کارگاه‌های خصوصی نظیر کارگاه شما حمایتی 

از هنرجویان میک‌نند؟
 قبلًا یعنی حدود چهار پنج سال قبل ما هنرجو داشتیم 
و با هنرسـتان در ارتباط بودیم. من خودم سـعی میک‌ردم 
کارهـای تخصصـی را بـه هنرجویان بسـپارم و به عبارتی 
بیگاری از هنرجو نکشم. از طرف هنرستان نیز لازم است 
حضـور هنرجـو در محـل کارش با جدیت بازرسـی شـود. 
همچنین، قبل از اینکه هنرجو به سر کار برود، باید اصناف 
نیز توجیه باشند و بدانند هنرجو کسی است که می‌خواهد 
به تجربه‌های خود بیفزاید. او در هنرستان روی درس‌های 
خودش کار کرده است و دانشی دارد. نکتۀ  مهمی است 
که واحد صنفی ما بداند کارهای بیهوده از هنرجو انتظار 
نداشـته باشـد. این خوب اسـت که واحدهای صنفی‌مان 

بیایند از محیط هنرستان بازدید کنند و ببینند هنرستان‌ها 
چه دستگاه‌هایی دارند و هنرجو که می‌آید پیششان، ناآشنا 
نیست. همان‌طور که هنرجوی ما می‌خواهد بیاید در بازار 
شـناختی کسـب کند، قبل از آن بازاریان ما باید نسـبت به 
هنرسـتان و ماشـین‌آلات و امکانات و مدرسـان و دانش 

هنرستان شناختی کسب کنند.
 ایـن مجلـه  رشـد هنرجوسـت. اگـر توصیـه‌ای به 

هنرجویان دارید، بفرمایید:
 خواستن توانستن است. موفقیت این نیست که پشت 
میـز بنشـینی. کارِ شـما کارِ عملـی اسـت. بایـد لبـاس کار 
تـن کنـی و بـا جـان و دل در کارگاه کار کنـی. هیـچ عـار و 
خجالتی ندارد. من خودم لباس کار می‌پوشم و روزهایی 
که در کارگاه کار میک‌نم، به‌مراتب روحیه‌ام خیلی بهتر از 
مواقعی است که در دفتر هستم. صنعت ما روزبه‌روز رو به 
رشـد اسـت و الان ما در قسمت صنعت به نیروی کار نیاز 
داریم؛ به‌خصوص نیروی کار متخصص و متعهد که دانش 
داشته باشد. مطمئن باشید و دغدغۀ  کار را نداشته باشید. 
کار زیاد اسـت. من خودم حاضرم 10 تا نیروی هنرسـتان 

را اینجا به‌ کار بگیرم.
 از وقتی که برای این مصاحبه گذاشتید سپاسگزارم.

 خواهش میک‌نم. سلامت باشید.
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ـــ

ـم
چــ

مهارت خودیابی

فاطمــه انصـــاری

بسم‌الله. سلام و عرض ادب و آرزوی حال خوب در سال جدید در کنار آدم‌های جدید. 
یادتان هست در شمارۀ  قبل با بسم‌الله خداحافظی کردیم؟ گفتیم حالا زمان بازشدن 
اسـت. زمانِ شـروعک‌ردنِ فصل جدید زندگی‌مان. امروز هم با بسـم‌الله شـروع 

کردیم که آغازگری را با هم زمزمه کرده باشیم.
امیدوارم درختِ هدفِ زندگی‌مان را کاردرست رسم کرده باشید.

تماشا کن
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● خانم انصاری شگفتانۀ  ما چیه؟
دندان مبارک را کمی بر سر جگر بگذارید. قولی که دادم یادم هست.

قبل از آن باید حواسمان به چند نکتۀ  کنکوری باشد: 
اول اینکه موتور محرک هدفمند‌شدن، داشتن انگیزه است. انگیزه‌سازی به ما 
کمک میک‌ند راه را پیدا کنیم و از مسیر صحیح خارج نشویم. پس در رسیدن 
به قله نقشـی کلیدی ایفا میک‌ند. ولی باید خیلی دقت کنیم. انگیزه با هیجان 
متفاوت است. اگر به‌جای انگیزه از هیجان استفاده کنیم، موتور هدفمان وارد 

جادۀ  خاکی می‌شود و سر از ناکجاآباد در می‌آوریم.
ارتباط، حفظ ارتباط و تلاش برای تداوم ارتباط، دومین نکته‌ای است که باید 

بـه آن توجـه کنیـم؛ آدم‌هایـی که اطراف ما هسـتند، از خانواده تا 
دوست و آشنا و حتی اصغر آقای کله‌پز و صغرا خانم زنِ پسرعمۀ  
پدربـزرگِ مادری‌تـان، همـه و همـه می‌تواننـد پلـی شـوند برای 
رسـیدن بـه هدفتـان. یادتان باشـد همـۀ  ما نیازمند دیده‌شـدن و 
نیازمند تأیید‌شـدن از سـمتِ اطرافیانمان هسـتیم. در کنارِ اینکه 
هرکـدام از ایـن آدم‌ها می‌توانند راهکارهای منحصربه‌فردی در 

مسیر پیشرفت به ما بدهد.
سـومین نکته این اسـت که یادتان باشـد، شما در مرحلۀ  آزمون و 
خطا هستید. اولین کاری که باید بکنید، این است که از تجربه‌های 
دیگران استفاده کنید تا بتوانید زودتر مسیر را پیدا کنید و به مقصد 
برسـید. گاهی انتخاب‌های ما سـبب دوری از مسـیر می‌شوند. با 

کمک‌گرفتن از تجربه‌های دیگران، می‌توانید این خطر را به حداقل برسانید.
آخریـن نکتـه یـا همـان چهارمین نکته‌ این اسـت که تجربهک‌ـردن مهارت‌ها و 
حرفه‌های متعدد، ما را برای رسیدن به هدف، سه هیچ از بقیه جلو می‌اندازد. 
اما یادتان باشـد، برای این دانش‌هایی که کسـب میک‌نید، مدرکی هم داشـته 
باشـد. ارائـۀ  ایـن مـدارک باعث می‌شـود در نگاه بقیه بالاتـر بروید. این نگرش 
فرصت‌های بیشـتری را در اختیار شـما قرار می‌دهند و همین راه به رشـد شما 

کمک بسیار زیادی میک‌ند.
خب، خب، خب. بعد از یادگرفتن نکاتِ کنکوریِ رسیدن به هدف، نوبتی هم 

باشد، نوبت شگفتانه است. 
دفترچـۀ  درختـی را یادتـان هسـت؟ در صفحـۀ  بعدش آن نـامِ اجتماعی را 
کـه بـه خـودت دادی، یادداشـت کن. هدف و روند مسـیر را هم که در 
صفحـۀ  درختـی نوشـته بـودی. کاری کـه باید بکنی، این اسـت 
که برای چهل سـالگی‌ات یک هدیه آماده کنی. این هدیه 

کاملک‌ردن این دفترچه است. اگر بتوانی مسیر و تجربه‌ها و اتفاق‌های مسیر 
را به‌خوبی بنویسـی، شـاید بتوانی آن را به‌عنوان الگوی کتابِ مسـیری که من 

از نوجوانی تا 40 سالگی طی کردم، به چاپ برسانی.
شـگفتانه در واقع داشـتنِ یک الگوسـت. باید انسانی موفق با تجربه‌های مفید 
را به‌عنـوان الگـوی خـودت در نظـر بگیـری؛ کسـی کـه تـا انتهای مسـیر را به 
خوبی طی )نه تی( کرده باشد. این اسوه می‌تواند چراغ راهی برای تو باشد که 

در پیچ‌و‌خم‌های زندگی، مسیرهای سنگلاخ و تاریک، از او کمک بگیری.
الگـوی مـن، فاطمـه انصـاری، هنرمنـدی بـود که در مواقـع نیاز چریـک بود. 
در کنـار اسـتواربودن، غیرتمنـد و مقتدربـودن، روح لطیف و مهربانی داشـت. 
الگوی من شهید چمران بود؛ انسانی که حرف‌ها 
و تحلیل‌هایـش فقـط روی کاغذ نبودند، بلکه در 
فراسوی جهان هم قرار و بی‌قراری را بین مردم 
بـه وجود مـی‌آورد تا آن‌ها هم رنگ زندگیک‌ردن 
بگیرند. راه درست را برای همه ترسیم میک‌رد.

بشناسـیدش،  بیشـتر  شـدید  مشـتاق  اگـر   
زندگی‌نامه‌‌شان را بخوانید تا ببینید بزرگ‌مردی 
مثـل شـهید چمران، در زمـان حیاتش، چقدر در 
گمنامی کار کرد. خدا هم اجر این گمنامی را بعد 

از شهادتش داد.
همچنیـن کـه هـم‌دورۀ  ما، حاج قاسـم، عمویی 
که بسیار زیبا فکر میک‌رد و می‌جنگید، عمویی که برای بزرگ و کوچک واقعاً 
سرباز بود؛ سربازی دلسوز و مقاوم. این ‌افراد اسوه‌هایی هستند که ما با پوست 

و گوشت و استخوانمان لمسشان کردیم.
همۀ  این حرف‌هایی که زدیم، قرار بود ما را به اینجا برسـاند که جوری زندگی 
کنیم و هدف داشته باشیم که دفترچۀ  درختی‌مان یک الگو باشد برایِ آیندگان.

به گفتۀ  خود حاج قاسم، هرکس برای دیده‌شدن کار نکند، خدا برای دیده‌شدنش 
کار میک‌ند. پس تلاشـمان بدین‌صورت باشـد که نگاه وسـیع و جهانی داشـته 
باشـیم. درسـت فکر کنیم و یادمان باشـد، کمال‌گرایی کار را به زمین می‌زند، 

ولی بزرگ‌فکرکردن باعث رشد ما می‌شود و بزرگمان میک‌ند.

از اینکه در این چند شماره همراه و هم‌سفرمان بودید، ممنونیم.
یا علی

خدانگهدار

 الگوی من شهید چمران 
بود؛ انسانی که حرف‌ها و 

تحلیل‌هایش فقط روی کاغذ 
نبودند، بلکه در فراسوی جهان 

هم قرار و بی‌قراری را بین مردم 
به وجود می‌آورد تا آن‌ها هم 

رنگ زندگی‌کردن بگیرند
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کاریکلمـاتـور

با همت بلند، مسیر موفقیت کوتاه می‌شود.
هفتادودو درصد بدن از آب استاین نکتۀ  ساده را تو هم می‌دانی سیمان بخورد آب شود محکم‌تر

ایک‌اش که عزممان شود سیمانی
این زبان حرف ندارد، نه؟ »ن« و »ه«، نه! زبان مادری اراده دو حرف دارد

ارادۀ  قوی و بزرگ
رادههـمــــــمشکلات را ضعیف و کوچک می‌بیند.

ــت و ا
آدم بی‌دست ‌و پا

دست و پای اراده را می‌بندد

اراده‌ای دست ‌و پا کن

دست‌ و پایت را پیدا کن

من در پی لبخند و سرور و شادی

هموار نبوده راهِ این آبادی

ً
سخت است مسیر زندگی پس حتما

باید که اراده‌ام شود فولادی

توکل باشگاه بدن‌سازی اراده است.

ه   
راد

 و ا
مت

    ه
     

نویسنده: مهـدی فـرج‌اللهـی
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بدعتی نیکو بیاور بدعت بد خوب نیستراز خلاقیت و نوآوری دانی که چیست؟

 می‌زند درجا و گشته آس و پاس
تنبل از هر کار نو دارد هراس

یه چیزایی مثل دوست
فقط قدیمیش خوبه

نو که اومد به بازار
کهنه نشه دل‌آزار راده

 ا

ی و
آور

ــو
ـــ

ن
ـت

ـیـ
ـلاق

خــ
این است خلاصۀ  تمامِ

حرف همۀ  بزرگ‌مردان

خلاقیت و تلاش با هم

نوآوری آورد دمادم

گریه میک‌ند

جامۀ  عمل

به تن آرزوهای تنبل

آنتن خلاقیت از دسترس خارج‌ شده

مغز خود را از درون گاوصندوق در بیار

اگر باشیم پشت هم‌ وطن را زود می‌سازیم

»فلک را سقف بگشاییم و طرحی نو دراندازیم«

ت  
لاقی

و خ
ی 

آور
  نو
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»آینده« و »فردا« از زیرکانه‌ترین و پرکاربردترین کلماتی هستند که نوع 

بشر تاکنون ابداع کرده است! چیزی که به عقل جن هم نمی‌رسد! 

اصلًا تا حالا فکر کرده‌اید این »فردا« که کل دنیا را سـرِکار گذاشـته 

و صغیر و کبیر چشم‌به‌راهش هستند، واقعاً چیست؟ خوب که دقت 

کنیم و تکانی به چشمِ بصیرت خودمان بدهیم، خواهیم دید، چیزی 

اسـت در حد سـراب، که هرگز قرار نیسـت به آن برسـیم. چون وقتی 

می‌رسـیم، دیگـر از »فـردا« خبـری نیسـت، بلکه تبدیل بـه »امروز« 

شـده اسـت. به‌عبارت‌دیگر، ماجرای انسـان و فرداهای خیالی‌اش، 

مثل حکایت کسـی اسـت که دائم به دنبال سـایۀ  خودش می‌دود و 

می‌خواهد آن را به چنگ بیاورد! صدرحمت به دیوانه و مجنون!

به‌علاوه، همین سـرابی که اسـمش را فردا گذاشته‌ایم، کلی شغل و 

حرفه هم ایجاد کرده اسـت! این همه فال‌بین و آینده‌پژوه و کسـانی 

کـه مثـل تولیدکنندگان سیرترشـی، هِی ایده‌هـای عجیب و غریب، 

بـا طعـم کمبـوزه و خیـار روانۀ  بازار میک‌ننـد، در واقع نان همین 

»فردا« را می‌خورند و اگر بویی از معرفت برده باشند، باید هر 

صبح ناشتا برای آرامش روح مخترع آن خیرات کنند!

بسـیاری از روانشناسـانِ سِمج که عمر خود را به 

پای »فردا« ریخته‌اند، در پژوهش‌های خود 

به این نتیجه رسیده‌اند که انسانِ صفرکیلومتر 

مثل لوح سفیدی است که هنگام تولد هیچ تصوری 

از نیرنگِ خلاقانۀ  »فردا« و آینده ندارد، بلکه فرشته‌وار 

در زمان »حال« شیر می‌خورد و در زمان حال...، بگذریم.

ایـن وضـع کم‌وبیـش در وجـود انسـان دوام می‌یابـد تـا وقتیک‌ه به 

هفت‌سـالگی می‌رسـد. اینجاسـت که یک داسـتان دنباله‌دار شـکل 

می‌گیرد! یعنی همان روز اول که پا به مدرسه می‌گذارد، بعد از چند 

سـاعت تماشـای در و دیـوار و یـک آدم بـزرگ به اسـم معلـم،  کمک‌م 

بذر آینده‌نگری در وجود کودک شـکوفا می‌شـود و برای اولین‌بار از 

خود می‌پرسـد: »پس این کلاس کِی تمام می‌شـود؟!« اما این تازه 

اولین جرقه اسـت. با این سـؤال ممنوعه، کودک از بهشـت »امروز« 

به دنیای »فردا« هبوط میک‌ند. به این ترتیب، آینده‌پژوهی در وجود 

طفل معصوم کمک‌م ریشه می‌دواند و سؤال‌های آینده‌نگرانه‌ای از این 

دست، مثل خوره در مغز کوچک او تکثیر می‌شوند و او را به موجودی 

غرق در سؤال‌های بی‌پایان تبدیل میک‌نند:

ـ امروز کیَ تمام می‌شود؟

ـ تعطیلات تابستان کی شروع می‌شود؟
ـ کی دیپلم می‌گیرم؟

     بــــدانــگـــاه

از تــرس »فــــــ
ــــردا «حــسرت »حــــ

الا «
ـــ

ـــ
ــ
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 سلامی بـه طـراوت اردیبهشـت. عکاسـی از 

طبیعت زیبای بهاری، ازهنرهای ماندگار این فصل 

اسـت. ما در این شـماره به ابزارهای رشـتهٔ عکاسـی 

خواهیم پرداخت.

 ویدئـو یک دقیقــــه ای
بفرمایید ببینید

لـیـــــلا جلـیـلـی

ـ کی در آزمون سراسری قبول می‌شوم؟

ـ این دانشگاه کی تمام می‌شود؟

ـ کی ازدواج میک‌نم تا وام بگیرم، یا برعکس!؟

یک‌دفعـه بـه خـود می‌آید و می‌بیند به سـرای باقی و 

بـدون »فردا« شـتافته و میراث‌خـواران، همین‌طور 

کـه دربه‌در دنبـال وصیت‌نامه می‌گردند، به خوردن 
حلوا مشغول‌اند!

بنابراین، یکی از مهارت‌های اساسی که هر فرد قبل از 

بسته‌شدن پرانتز زندگی‌اش باید به آن دست پیدا کند، 

رهاشدن از توهم آینده و حالکردن با »حال« است. 

به قول قدیمی‌ها، چرا باید به سری که درد نمیک‌ند، 

دستمال ببندیم؟ اگر هم تردیدی در این باره دارید و 

نمی‌توانید از آینده دل بکنید، کمی به خودتان زحمت 

بدهید و عبارت »حال« را در اینترنت جست‌وجو کنید 

تا بدانید که بی‌دلیل و سند حرف نمی‌زنیم.

از تــرس »فــــــ
ــــردا «

الا «
ـــ

ـــ
ــ

دورۀ چهـارم/اردیبهشت 1403 /  شمـارۀ پی‌در پی 32  

17



    گــــزارش

مـــیــنــــــا مــــهــــرنـــــوش
 داور مســــــــــابــقــــۀ 
مــــیـــــــــــــدون

ـت%5
ـیـ

لاقـ
خـ

مینا مهرنوش، کارآفرین است. او دانش‌آموختۀ  رشتۀ  کارشناسی ارشد توسعۀ  اقتصادی 
و برنامه‌ریـزی و دکتـرای اقتصـاد بـا گرایش بین‌المللی اسـت. بانوی چهل و اندی سـالۀ  
قصۀ  ما، با وجود جوانی، سابقۀ  فعالیت در عرصه‌های تحقیقاتی، مدیریتی و کارآفرینی 

در تهران و مراکز استان‌ها را در کارنامه دارد. 
خانم مینا مهرنوش از سن ۱۸ سالگی شرکت ساختمانی تأسیس میک‌ند و مدیرعاملش 
می‌شود. از ۱۹  سالگی به‌طور مستقیم وارد فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. او به‌واسطۀ  
تحصیلات دانشگاهی وارد عرصۀ  تولید محتوا و قلم‌زنی برای نشریات پژوهشی بازرگانی 
و اقتصاد می‌شود و در شرکت‌های مشاور تبلیغاتی و مارکتینگ مشغول به کار می‌شود.

آیندۀ  بازار کار 
کاملًا متناسب 
با دانش افراد 
رقم می‌خورد. 
یعنی ما باید به 
یادگیری و کسب 
دانش بپردازیم
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 بعد از مدرسه، تجربه کرده‌اید. 
ً
 شما راه‌اندازی یک کسب و کار را، آن هم دقیقا

از این تجربه برای ما بگویید؟ 
از کودکـی بـه حـوزۀ  تجـارت و پـول‌درآوردن علاقـه داشـتم و می‌خواسـتم کار کنم و 
درآمد کسب کنم. پدرم وقتی علاقۀ  مرا به این کار دید، کمک کرد به‌نحوی روی پای 
خودم بایسـتم. بسـته‌بندی انواع محصولات و این‌گونه مشـاغل را با بچه‌های محل 
انجام می‌دادم. زمانی که 18 سال بیشتر نداشتم، توانستم یک شرکت ساختمانی را 
بنیان‌گذاری کنم و آن‌قدر خوب پیشـرفت کردم که در 19 سـالگی دسـته‌چک گرفتم 

و خیلی زود به موفقیت اقتصادی رسیدم.
در مسـیر ایـن کارهـا چقـدر به عنصـر خلاقیت پناه بردید و مشـکلاتتان را با عامل 

خلاقیت حل کردید؟ از تجربه‌هایتان برای ما می‌گویید؟
من فکر میک‌نم خلاقیت واقعاً یعنی خداوند به بعضی لطف میک‌ند و او به‌عنوان فرد 
خالق آفریـده می‌شـود. البتـه که صفت هم وجود دارد. آدم‌هـا می‌توانند قابلیت‌های 
خودشـان را در حوزۀ  خلاقیت شـکوفا کنند. ولی احسـاس میک‌نم خداوند به من این 
لطـف را داشـته و ایـن نفـس را داده اسـت. به‌جرئـت می‌توانم بگویم، شـاید بالای 50  

درصد یا 60 درصد موفقیت‌هایم را مدیون خلاقیت‌ درکار هستم. 
پدر من ارتشی بود و موافق کارکردن من نبود. من هیچ سرمایه‌ای نداشتم و هیچک‌س 
هم در دوران عمرم هیچ سرمایه‌ای برای کارکردن من نداد. همیشه مجبور بودم روی 
پای خودم بایستم و با دست خالی شروع کنم. و از آنجا که سرمایه‌ای وجود نداشت، 
باید می‌رفتم سـراغ اینکه از خودم شـروع کنم. هر چه فشـار بیشـتر می‌شـد، خلاقیت 

بیشتری به خرج می‌دادم تا بتوانم به کسب وکارم رونق بدهم.
 به نظر شما، بچه‌های هنرستانی برای ورود به دنیای کسب و کار باید چه مهارت‌هایی 

یاد بگیرند؟
سواد اقتصاد دیجیتال، سواد هوش مصنوعی و سواد حوزۀ  سرمایه‌گذاری 
را باید بالا ببرند. یکی از ارکان بسیار مهم، سواد مدیریت سرمایه‌های 
انسانی است. برای بچه‌هایی که به حوزۀ  فنی علاقه دارند، سواد 

بازاریابی فروش هم هست.

 بـا توجـه به فناوری‌هایی که به‌سـرعت بر همۀ  
امور تأثیر می‌گذارند، آیندۀ  بازار کار را چطور پیش‌بینی 

میک‌نید؟ بچه‌ها برای این آینده چطور باید آماده شوند؟

آیندۀ  بازار کار کاملًا متناسب با دانش افراد رقم می‌خورد. یعنی ما باید به 
یادگیری و کسب دانش بپردازیم. رقابت سخت است. افراد باید میان‌رشته‌ای 

فکر کنند. توانمندی‌های قبل نمی‌توانند اثر گذار باشند. شاید خودم در حدود 10 
سـال پیـش فکـر میک‌ـردم مهم‌تریـن مهارت برای کسـب و کار، عالوه مهارت‌های 
کارکردن با رایانه و فناوری اطلاعات، مهارت صحبتک‌ردن به زبان‌های انگلیسی، 
زبـان عربـی و زبـان ترکـی باشـد، امـا الان ببینید، شـما باهـوش مصنوعـی می‌توانید 
به‌راحتـی بـه تمـام زبان‌هـا صحبت کنیـد. یعنی الان دیگر محدودیـت صحبتک‌ردن 
بـه زبان برداشـته ‌شـده اسـت. با یـک دکمه، به هـر زبانی که بخواهیـد، فوری ترجمه 
میک‌نید. شـما با گوشـی می‌توانید به‌راحتی ترجمه کنید. می‌توانید به‌راحتی مشـورت 
بگیریـد. درمحیط‌هـای متعـدد و وبگاه‌ها اطلاعات جمـع میک‌نید. حال در اینجا تنها 
مزیت رقابتی که می‌تواند به شـما کمک کند کسـب و کارتان را توسـعه بدهید و مزیت 
داشته باشید، دانش است. من به بچه‌ها توصیه میک‌نم، اگر می‌خواهند پیشرفت داشته 
باشـند، تحصیلات علمی داشـته باشـند. البته در دنیای نوین ‌آن‌قدر ابزار وجود دارد 
که فقط نمی‌توان به مدرسـه، هنرسـتان و دانشـگاه محدود شد. محیط باید یادگیرنده 

باشد و ما باید به دانشمان اضافه کنیم.
در پایان، اگر برای هنرجویان دختر و پسر هنرستان‌ها توصیه‌ای دارید، بفرمایید.

مهم‌ترین توصیۀ  من به بچه‌ها این است که اول از همه درک درستی از خود داشته باشند. 
با خودشان آشنا شوند، قابلیت‌های خود و اهداف خود را بشناسند. خوش‌به‌حال آن‌هایی 
کـه زودتـر می‌فهمند از زندگی چه می‌خواهند. بزرگ‌ترین فیلسـوف‌ها، دانشـمندان، 
صاحبان کسب‌وکار، و صاحبان ثروت در دنیا، هر چه سنشان بیشتر می‌شود، بیشتر 
به این سـمت می‌روند که چه کسـی بودند، اصلًا مأموریت اصلی‌شـان چه بود و در این 
کرۀ  خاکی، خداوند برای چه آن‌ها را خلق کرده است. این چالشی است که بسیاری از 
انسان‌ها وقتی درگیر مادیات می‌شوند، یادشان می‌رود. سال‌ها در کوچه‌پسک‌وچه‌های 
زندگـی گیـر میک‌ننـد و وقتـی بر می‌گردند، تازه از خودشـان می‌پرسـند چرا این کارها 
را کردنـد! اصاًل هـدف از خلقت چه بوده اسـت؟ بنابراین، هر فـرد در اولین کار باید از 
خودش شـناخت درسـتی به دسـت بیاورد. خوشبختانه الان ما ابزارهای خیلی خوبی 
داریم. بچه‌ها می‌توانند با اسـتفاده از دانشـی که در حوزۀ  خودشناسـی وجود دارد، از 
خودشان اطلاعات بیشتری به دست بیاورند که دنبال چه هستند؟ هدفشان چیست؟ 
بخوانند ارزش‌آفرینی چه هست و هدف آن‌ها چیست؟ می‌توانند ابزارهای رسیدن به 

هدف‌ها و ارزش‌ها را جست‌وجو کنند.
 ابزار دانشگاه، ایجاد کسب و کار، یادگیری، و یادگیری در فضای مجازی را می‌توانند 
دانه‌ به دانه بنویسند و بعد از اینکه از این مرحله گذر کردند، باید به‌شدت و با پشتکار، 
با توکل به خدا و ایمان صدردرصد به اینکه خداوند رزق‌دهنده و برکت‌دهنده اسـت، 
کار را پیگیری کنند و اصلًا ناامید نباشـند. بلکه مطمئن باشـند اگر به سـرعت مسـیر 
را پی بگیرند و در مسـیر قرار بگیرند، حتماً همیشـه از خودشـان راضی خواهند بود و 

همیشه احساس خوشایند و حال خوب خواهد داشت.
برای همۀ  دانش‌آموزان، هنرستانی‌ها و همۀ  فرزندان سرزمین ایران آرزوی موفقیت 
و سـربلندی دارم. امیـدوارم همگـی بتوانند بهترین خودشـان را ارائـه بدهند. امید که 
بتوانیم پرچم ایران را با کمک این نسـل بزرگ، زرنگ، توانمند، شـجاع و باهوش در 

دنیا به اهتزاز در آوریم.
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اردی »بـهـــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت« 
زندگی رسم خوشایندی استشــــــــاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران

زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ
پرشی دارد اندازۀ عشق

زندگـی چیزی نیسـت که لـب طاقچۀ عادت 
از یاد من و تو برود

زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر 
دارد

زندگی سوت قطاری است که در خواب پلی 
می‌پیچد

زندگی مجذور آیینه است
زندگی گل به توان ابدیت

زندگی ضرب زمین در ضربان دل ماست
زندگی هندسۀ ساده و یکسان نفس‌هاست

 سهراب سپهری

 باید اعتراف کرد که اردیبهشت بهشت مشاهیر ادبی است. وقتی 
که ابتدای آن با بزرگداشت شیخ اجل سعدی بزرگ، این قلۀ ادبیات 
فارسـی شـروع می‌شـود، دیگر باید تا انتها حدس زد اردیبهشـت چه 

ماه شاعر پرور و پری است از بزرگداشت‌های ادبی!
اردیبهشت میعادگاه شاعران لطیف نازک‌خاطری است که گویا طبع 
لطیف و زبان زنده‌شان وام‌دار زنده‌شدن حیات در اردیبهشت هستند. 
روزهای اردیبهشت زادروز شاعرانی است مثل: سهراب سپهری، 

قیصر امین پور، مهرداد اوستا و احمدرضا احمدی. 
از این میلادها که بگذریم، روزهای اردیبهشت قدم‌به‌قدم پر است از 
بزرگداشت مشاهیر ادبی کشورمان. گویا اصلًا این ماه آدم لابه‌لای 

تاریخ ادبیات، شعر و ورق به سر می‌برد!
 دو روز پس از بزرگداشت سعدی، شاهد بزرگداشت شیخ بهایی، این 
دانشـمند بزرگ، هسـتیم که در شـعرهایش، مضمون‌های عرفانی، 
گونه‌ای بی‌بدیل است. داستان بزرگداشت‌ها به اینجا ختم نمی‌شود. 
در بیست‌و پنجمین روز اردیبهشت شاهد بزرگداشت حکیم فردوسی 

هستیم و سه روز بعد هم بزرگداشت عمر خیام را داریم.
بـرای مـا که دوسـتدار شـعر و ادب فارسـی هسـتیم، هر کـدام از این 
وقایع اقتضا میک‌ند شعری از ایشان بخوانیم تا با فضای شاعرانگی 
این مشـاهیر ادبی آشـنا شـویم. گلچین چند شـعر از این مفاخر ادبی 

را با هم می‌خوانیم:

انبوهی از این بعدازظهرهای جمعه را
به یاد دارم که در غروب آن‌ها

در خیابان
از تنهایی گریستیم

ما نه آواره بودیم، نه غریب
اما این بعدازظهرهای جمعه

پایان و تمامی نداشت
می‌گفتند از کودکی به ما

که زمان بازنمی‌گردد
اما نمی‌دانم چرا

این بعدازظهرهای جمعه بازمی‌گشتند
 احمدرضا احمدی
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اردی »بـهـــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت« 
شــــــــاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران

امروز تو را دسترس فردا نیست
و اندیشۀ فردات به‌جز سودا نیست

ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست
کاین باقی عمر را بها پیدا نیست

 خیام

یک دمک، با خود آ، ببین چه کسی
از که دوری و با که هم‌نفسی

ناز بر بلبلان بستان کن!
تو گلی گل، نه خاری و نه خسی
تا کی ای عندلیب عالم قدس!

مایل دام و عاشق قفسی؟
تو همایی، همای، چند کنی
گاه جغدی و گاه خرمگسی؟

ای صبا! در دیار مهجوران
گر سر کوچۀ بلا برسی

با بهایی بگو که با سگ نفس
تا به کی بهر هیچ در مرسی

 شیخ بهایی

  حیفمان آمد از سعدی بزرگ کلامی نگوییم. به‌اختصار 
حکایتـی از گلسـتان آوردیـم تـا بـا هم پای کلام این شـاعر 

بزرگ بنشینیم.

دزدی به خانۀ پارسـایی در آمد. چندان که جسـت، چیزی 
نیافت. دل‌تنگ شد. پارسا خبر شد. گلیمی که بر آن خفته 

بود در راه دزد انداخت تا محروم نشود.
شنیدم که مردان راه خدای
دل دشمنان را نکردند تنگ
تو را کی میسر شود این مقام

که با دوستانت خلاف است و جنگ
مودت اهل صفا، چه در روی و چه در قفا، نه چنان کز پست 

عیب گیرند و پیشت بیش میرند.
در برابر چو گوسپند سلیم

در قفا همچو گرگ مردم‌خوار
هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد
بی‌گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد

آری کـه مـردان خـدا دزد را هـم دسـت خالـی از درشـان 
برنمی‌گردانند.

اما اردیبهشت
چه اسفندها… آه!

چه اسفندها دود کردیم!
برای توای روز اردیبهشتی

که گفتند این روزها می‌رسی
از همین راه!

 قیصر امین پور

محمــــد حسیـــن مـــــددی
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فـرصــــــــت یاب

صنعـــــــــــــــــــت
تـولـیــــد پـالایـۀ هـــــوا

افزایش تولید خودرو و استفاده از آن، نیاز بازار به استفاده 
از لـوازم مصرفی خـودرو را نیز افزایش می‌دهد. یکی 
از پرمصرف‌ترین قطعات مصرفی در خودروها، پالایۀ 
هواسـت. در محیط‌هـای شـهری و آلـوده، این قطعه 
نقشـی اساسـی و مهم دارد. شما با خرید یک دستگاه 
ساده می‌توانید پالایۀ هوا را، حتی در منزل، به‌راحتی 
تولید کنید. پالایه‌های هوا انواع  و اقسام متفاوتی دارند 
و نـوع رایج آنهـا از کاغذ صافی مخصوص، به‌صورت 
چین‌خـورده، در ابعـاد و شـکل‌های گوناگون سـاخته 
می‌شود. با حدود حداقل 200 میلیون تومان می‌توانید 
یـک دسـتگاه خانگـی تولیـد پالایـۀ هـوا تهیـه کنید و 
سـپس بـا بسـته‌بندی مناسـب، پالایه‌هـا را روانۀ بازار 
کنید. هزینۀ مواد اولیه نیز بسـتگی به برآورد خودتان 
و میزان تولید، متغیر خواهد بود، ولی با اندک سرمایۀ 
20 تا 30 میلیون برای تهیۀ مواد اولیه، می‌توانید کار 
را شروع کنید. این حرفه به دلیل تولید یک محصول 
پرکاربـرد، درآمـد مناسـبی دارد و می‌توانیـد ماهیانـه 

حداقل 15 میلیون کسب درآمد کنید.

خدمــــــــــات
خـــشـــــک‌شـــویـــی

تمیزی همیشـه سرلوحۀ زندگی ما ایرانی‌ها 
بـوده و هسـت. ایـن اهمیـت بـه تمیـزی و 
پاکیزه‌بـودن هرسـاله نزدیـک بـه عیـد نوروز 
دوچندان نیز می‌شود. با پیشرفت علم و تغییر 
جنس لباس‌ها، شست‌وشـوی البسـه نیز به 
موضوعی علمی و دقیق مبدل شـده اسـت. 
حرفـۀ خشک‌شـویی امـروزه بـه همین علت 

رونق بسیار زیادی گرفته است.
ایـن شـغل، مانندِ شـغل‌های دیگر، به محل 
شـروع کسـب و کار وابسـتگی دارد، ولـی 
به‌طورکلـی بـه وسـایلی ماننـد لباس‌شـویی 
صنعتـی، اتوپـرس صنعتـی، خشـکک‌ن 
صنعتی، آبگیر صنعتی، دیگ بخار و مانکن 
اتـو نیـاز داریـد. هزینـۀ اولیۀ راه‌انـدازی یک 
واحـد خشک‌شـویی سـاده چیـزی در حدود 
یک میلیارد تومان اسـت. این شغل درآمدی 
در حـدود 50 میلیـون تومـان در ماه دارد و از 

طرف دیگر بی‌خطر و زودبازده است.

معـرفی چهار حرفۀ ســودآور
نویسنده: محـمــد حیــدری

مـــیــــنـــــــــــاکــــــــــــــــــاری با 
تخـمــۀ آفــــــتـــــــابـــگـــــــردان

بفرمایید ببینید
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هنـــــــــــر
مـیـنــــاکـــــاری

هنر میناکاری جزو هنرهای اصیل ایرانی محسوب 
می‌شود. ظرف‌های مینا با رنگ‌های آبی و گل‌های 
سـفید خـود قدمت و زیبایی هنرهـای ایرانیان را به 
رخ میک‌شند. میناکاری بهتر است روی طلا و نقره 
اجرا شـود، ولی به دلیل هزینۀ بالا، می‌توان آن را 
روی مس نیز پیاده کرد. روی ظرف مسی لعابی زده 
می‌شود، سپس ظرف لعاب‌دار و در چندین مرحله 
طراحی می‌شـود. طرح که تمام شـد، در دو مرحله 
پخته می‌شود تا رنگ روی آن ثابت بماند. این شغل 
جزو مشاغلی است که هنر و چیرگی شخص در آن 
اهمیـت دارد و حتمـاً به اسـتادکاری بـرای نظارت 
و اجـرای طرح‌هـای نقاشی‌شـده نیـاز دارد. بـرای 
راه‌انـدازی کارگاه مینـاکاری، ابتـدا باید چندسـال 
مهارت لازم را کسب کنید. سپس با صرف سرمایۀ 
حدود 100 میلیون تومان برای خرید وسایلی ساده 
شامل ابزار طراحی مانند انواع قلم‌مو و کاسۀ رنگ، 
کورۀ پخت مینا، کار را شروع کنید. ظرف‌های مینا 
را می‌توانید به‌صورت عمده و خرده‌فروشی در بازار 
عرضه کنید. البته متناسب با هنر دست تولیدکننده، 

قیمت و ارزش آن نیز تغییر میک‌ند.
کشــــــــــــــاورزی

پـــرورش آفـتـــابـگـــــردان

حتمـاً تـا بـه حال بارها تخمه خورده‌اید. به فرض اگر تخمه، آن‌ هم 
آفتابگـردان، نخـورده باشـید، روغن آن را اسـتفاده کرده‌اید! حالا 
چطـور اسـت اگر خودتان تولیدکننـده و پرورش‌دهندۀ آفتابگردان 
شوید؟! آفتابگردان در اغلب مناطق به‌خوبی رشد میک‌ند. در دو نوع 
روغنی و آجیلی کشت می‌شود. نوع روغنی آن در مقابل مرض‌ها 

و آفت‌ها مقاوم است و سوددهی بالاتری دارد.
دانه‌های این گیاه از نظر تولید روغن، بعد از سویا، در مقام دوم قرار 
دارند و بیش از 14درصد کل روغن نباتی جهان را تأمین میک‌نند. 
برای راه‌اندازی این کسب و کار پردرآمد، به جز هزینۀ زمین، برای 
هـر هکتـار حدود 100 میلیون تومان سـرمایۀ اولیه نیاز اسـت. بعد 

از 120 روز می‌توان حدود 1.5 تن از هر هکتار تخمه برداشت.
قیمـت زمیـن در مناطـق گوناگـون فرق میک‌ند، ولی از حدود سـه 
میلیون تومان به بالاست. متوسط قیمت زمین با آب، سالانه هفت 
میلیـون تومـان اسـت. از طـرف دیگر، شـما باید دانه‌هـا را در عمق 
1.5 تا 3 سـانتی‌متری زمین بکارید و تا جوانه‌زدن، آن‌ها را کاملًا 
آبیـاری کنیـد. اگـر می‌خواهید دانه‌ها را ردیفی بکارید، حدود 20 تا 
26 سانتی‌متر فاصله نیز در نظر بگیرید. این فاصله بین ردیف‌ها 60 
سانتی‌متر باشد. بهترین تراکم بین 80 تا 90 هزار بوته در هکتار است.
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داستـــــــان

مــعـجــــــزه، کــار تـــیــمـی 
و اســتــــــــــادِ کـــــــــــــــــار!

جلسـه دربـارۀ موضـوع »هدف‌های شـرکت در روزهای باقی‌ماندۀ سـال« 
ادامه پیدا کرد؛ حرف‌هایی جدی و انگیزه‌ای که قبل از این در هیچک‌دام از 

اعضا به این اندازه نبود؛ بیست دقیقه بحث چالشی و صریح.
هیچک‌س منکر این نبود که این تیم ظرف بیست دقیقه به اندازۀ تمام جلسات 
یک‌ماهه جلو رفته است. در نیم‌ساعت بعدی آن‌ها دربارۀ چندوچون جذب 
مشـتریان جدید بحث و تکلیف هر شـخص را در انجام اهداف گفته‌شـده 
مشخص کردند؛ بازاریابی و کاهش هزینه‌های اضافی و افزایش فروش.

در پانزده دقیقۀ آخر جلسه زهرا طالبی باید موضوعات بحث را جمع‌بندی 
میک‌رد: »هفتۀ آینده جلسۀ ستاد تشکیل می‌شود تا دربارۀ این موضوع 

و سایر مسائل مهم بیشتر بحث کنیم.« 
حاضـران از مژدۀ ختم جلسـه احسـاس راحتـی میک‌ردند که 
زهرا آخرین سؤال را مطرح کرد: »پیش از ترک جلسه، 

آیا حرفی، نظری، پیشنهادی دارید یا نه؟«

رقیـــه ارســــلانی

ماهنامۀ آموزشی و تربيتی  برای هنرجویان هنرستان  

24



 هیچک‌س نمی‌خواسـت موضوعی 
را مطـرح کنـد که بازگشـت را به تأخیر 
بینـدازد. اما احسـان مصمم بـود نظری را با 
آن‌ها در میان بگذارد. باید بگویم، به نظر من در 
ایـن دو روزه به‌مراتـب بیـش از آنچه توقع داشـتیم جلو 
رفتیم. رضا و محسن با حرکت سر حرف او را تأیید کردند 
و مهران در میان بهت و حیرت همگان چشم‌غره نرفت. 
زهرا نمی‌دانست اظهارنظر احسان به خاطر هواداری از او 
است، یا واقعاً از آنچه گذشته راضی است؟ چیزی نگفت، 

اما در دل از تمجید ضمنی او خوش‌حال بود.
بعـد رضـا گفـت: »من هم ایـن موضوع را تأییـد میک‌نم. 
کارهای بزرگی کردیم. روشنک‌ردن هدف اصلی واقعاً کار 
بزرگی بود. اما نمی‌دانم آیا لازم است باز هم به این جلساتِ 
بیرون از شرکت بیاییم یا نه؟ خیلی کارها هست که ظرف 
چند ماه آینده باید انجام شود تا معامله‌ها جوش بخورند. 

شاید بهتر باشد ببینیم کارها چطور پیش می‌روند...«
 او واقعـاً حرفـش را تمـام نکـرد و آن را نیمهک‌اره رها کرد. 
محسن و مهران محافظهک‌ارانه سرشان را به نشانۀ تأیید 
حرف‌های او تکان دادند. همۀ احسـاس خوشـایندی که 
از انجـام ایـن کارها در زهرا پیدا شـده بود، یک‌باره ناپدید 
شد. با وجود اینکه به‌شدت علاقه داشت با سرعت و شدت 
پیشـنهاد محسـن را رد کند، اما صبر کرد شـاید کسـی به 
جای او این وظیفه را به عهده بگیرد. احسان رشتۀ سخن 
را به دست گرفت و نشان داد که فکر و هدف خانم طالبی 

را از جان‌ودل درک کرده است: »باید بگویم، به‌هم‌زدن 
جلسۀ بعدی که قرار است دو هفتۀ دیگر تشکیل شود، فکر 
خوبی نیست. به نظر من ما می‌توانیم به‌سادگی برگردیم 
و دوباره به همان گردابی بیفتیم که دو سـال گذشـته در 

آن دست‌وپا می‌زدیم.
برای من بسیار توان‌فرسا بود که در این دو روز اینجا بنشینم 
و شاهد باشم در کار خود برای موفقک‌ردن این تیم چقدر 

اشتباه میک‌رده‌ام. هنوز هم راه درازی در پیش داریم.
زهـرا از فرصـت اسـتفاده کـرد و گفت: »از شـما ممنونم 
کـه می‌خواهیـد تمـام فکـر و ذکـر خودتـان را صرف عقد 

قراردادهای جدید کنید.«
کمـی دورویـی میک‌ـرد، اما نمی‌خواسـت همیـن حالا از 
آن‌ها انتقاد کند: »با این حال، می‌خواهم بار دیگر آنچه 
را در شروع جلسۀ صبح دیروز گفتم، یادآوری کنم. پول ما 
بیشتر است. فناوری ما بهتر است و مدیران ما از مدیران 
رقیبان ما کاردان‌تر و باتجربه‌ترند، اما هنوز هم ما از آن‌ها 
عقب‌تریم. کمبود ما کار تیمی است. به شما قول می‌دهم، 
به‌عنـوان مدیرعامـل این شـرکت، هیـچ کاری برای من 
مهم‌تـر از این نیسـت که »شـما« را، منظـورم »ما« را، به 

گروهی کارآمد و ثمربخش تبدیل کند.
حـالا بـه نظـر می‌آمـد مهـران و محسـن از عقیـدۀ خـود 
برگشته‌اند. اما زهرا ادامه داد: »و آنچه حالا می‌خواهم 
بگویم، از هر چه از دیروز تاکنون گفته‌ام، مهم‌تر است.«

کمی صبر کرد تا حرفش در شنوندگان اثر بگذارد. بعد ادامه 
داد: »تصمیم دارم در دو هفتۀ آینده زیر بار رفتارهایی که 
حاکی از بی‌اعتمادی هستند یا بوی خودخواهی و منیت 
می‌دهند، نروم. من شما را به بحث و چالش روی نظراتتان 
و به پذیرش تعهدهایی که دارید تشویق میک‌نم و از همۀ 
شـما می‌خواهم یکدیگر را جوابگو و مسـئول بدانید. اگر 
رفتـار نامطلوبـی را ببینـم، تذکر خواهم داد و از شـما هم 
همین توقع را دارم. ما نباید فرصت‌ها را از دست بدهیم!«

 اتاق ساکت بود. 
ـ بسیار خب، دو هفتۀ دیگر دوباره دور هم جمع می‌شویم. 
در جاده با احتیاط برانید. به امید دیدار فردا در دفتر شرکت.
همان‌طـور کـه افـراد وسـایل خود را جمـع میک‌ردند و به 
‌طـرف در می‌رفتنـد، زهرا می‌خواسـت از کاری که انجام 
شـده بود احسـاس خشـنودی کند. اما می‌دانسـت باید 
خـود را بـرای حوادثـی ناگـوار آمـاده کنـد. اوضاع 
تـا بدتـر نشـود، بهتر نمی‌شـود. حتـی به نظر 
می‌آمد بیشتر اعضای تیم از چشم‌انداز 

دشواری‌ها و سختی‌های پیش رو 
چیـزی حـس کرده‌اند. امـا هیچ‌یک از 

آن‌هـا نمی‌دانسـت جلسـۀ بعد جـای یکی از 
آن‌ها خالی خواهد بود. مسلماً حیرت آن‌ها وقتی 

بیشتر می‌شد که بدانند آن یک نفر مهران نیست!
پـس از برگشـت بـه شـرکت، زهـرا هـم از روال سـریع 
پیشرفت‌های آن دو روز حیرت کرد. چند کورسوی امیدی 
که ظاهر شـده بود، مثل جلسـۀ مشـترک مهران و رضا با 
کارمندانشان برای جلب رضایت مشتریان، زمزمه‌هایی 
را بین کارکنان به راه انداخته بود، اما زهرا در ذهن خود 
می‌دانست که اعضای تیم در برابر یکدیگر حالت دفاعی 

خود را حفظ کرده‌اند.
بعضی وقت‌ها زهرا از مشاهدۀ رفتار افراد حس میک‌رد 
اعضـای تیـم آموخته‌هـای آن دو روز رودبـار را به دسـت 
فراموشی سپرده‌اند. مثلًا تعامل بسیار ناچیز بود و کمابیش 
نشـانه‌ای از شـوق به همکاری با یکدیگر دیده نمی‌شـد. 
انگار شرمنده بودند از اینکه خود را در برابر دیگران فاش 
کـرده بودنـد. وانمود میک‌ردنـد هرگز چنان چیزی اتفاق 

نیفتاده است!
اما زهرا طالبی کارکشته بود و بارها این صحنه‌ها را دیده 
بـود. گرچـه از اینکـه تیم نتوانسـته بود آن‌چنـان که باید و 
شـاید آموزه‌هـای رودبار را نهادینه کنـد، تا حدی ناامید و 
سـرخورده بود، اما می‌دانسـت که معمـولًا واکنش اولیه 

چنین است. 
به‌راسـتی شـرکت بـا تمرین‌هـای کار تیمی کـه در رودبار 
آموخته بودند، حس و حال بهتری پیدا کرده بود. جلسات 
و نظرات گرم‌تر و مفیدتر بودند. حتی با همین نتایج نصفه 
و نیمه هم عملکرد افراد در مسئولیت‌هایشان بهتر شده 
بـود و شـرکت در بحـث مالـی و جـذب مشـتری هم رو به 
‌پیشـرفت بود. به ‌هر حال، این معجزه کار تیمی اسـت و 

زهرا طالبی هم در این کار استاد بود.

 
این داستان تلخیصی از کتاب پنج دشمن کار تیمی- پاتریک 
لنچیونی می باشـد و همۀ شـخصیت ها و بعضی از فضا و 

موقعیت ها تغییر پیدا کرده اند.
)نشر فرا، چاپ دوازدهم، تابستان 1399، مترجم، فضل الله 

امینی(
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     مثبت حرفه ای

تاریخچۀ  بسته‌بندی محصولات تحولات زیادی 
را گذرانـده تـا به بسـته‌بندی نوین امروز رسـیده 
است. در قرن‌های اول یا دوم، چینی‌ها از پوستۀ  
درخت توت برای بسته‌بندی غذا و همچنین از 
بـرگ درختـان و انـواع سـبزی بـرای نگهداری 

محصولات استفاده میک‌ردند.

در قرن‌هـای ‌وسـطا محبوبیـت اسـتفاده از 
بشـکه‌های چوبی و جعبه‌های چوبی به‌عنوان 
وسایل ذخیره‌سازی و حمل و نقل افزایش یافت. 
بشکه‌ها معمولًا برای سفر در اقیانوس‌ها، برای 
ذخیرۀ  موادی مانند عرق نیشکر، غذای خشک 

و آب شیرین استفاده می‌شدند.

در مصر باستان شیشه  گران بود و به‌عنوان سنگی 
گران‌بها، معمولًا برای خانوادۀ  سلطنتی در نظر 
گرفته می‌شد. با این حال، این حساسیت نسبت 
به شیشه، در نهایت مصری‌ها را به کشف فناوری 
دمیدن شیشه سوق داد که می‌توانست شیشه را 
به‌عنوان ظرف ذخیرۀ  آب و غذا قالب‌ریزی کند. 
با این حال، این شیشۀ  باستانی شفاف نبود، بلکه 
بسیار تار و کدر بود. در حال حاضر شیشۀ  شفاف 

یکی از بسته‌بندی‌های محبوب مایعات است.

صنعـت بسـته‌بندی از حدود سـال‌های 1760-
1840 وارد کشـور شـد. بـا افزایـش تقاضـا برای 
بسـته‌بندی بـا کیفیـت بهتـر، جـای خـود را بـه 
پیشرفت‌های عمده فناوری داد. این تقاضا برای 
کیفیت در پی افزایش ناگهانی محصولات جدیدی 
کـه بـرای قشـر خاص و سـرمایه‌دار در دسـترس 

بودند، بیشتر هم شد.
در سال 1795، ناپلئون به هر کسی که می‌توانست 
روش‌هـای بهتـری برای نگهـداری غذا اختراع 
کنـد، جایـزه‌ای 12000 فرانکـی در نظر گرفت. 
ایـن فشـار برای نوآوری، بـه دلیل نیاز ناپلئون به 
یافتن راه تغذیۀ  ارتشـش بود، زیرا او در بحبوحۀ  

جنگ بود.
 نیـکلاس آپـرت، کـه پـدر صنعـت پایسـتگی 
)کنسـروک‌ردن( نیـز شـناخته می‌شـود، بـرای 
نگهداری طولانی‌مدت مواد غذایی، با جوشاندن 
و سپس ریختن مواد غذایی در ظرف‌های دربستۀ  
شیشه‌ای بدون هوا، روشی را ابداع کرد. امروزه 
هـم از ایـن روش بـرای پایسـته )کنسـرو(کردن 

غذاها استفاده میک‌نیم.
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در حدود دویست‌ سال پیش یعنی 1178 )1810(، پیتر دوراند انگلیسی، 
استفاده از قوطی‌های آهنی با روکش قلع را به‌جای بطری برای نگهداری 
مواد غذایی به ثبت رساند. طی 20 سال، قلع به یکی از محبوب‌ترین مواد 
بسته‌بندی موادی مانند کلوچه و تنباکو در تاریخ بسته‌بندی تبدیل شد.

 قرن‌هـا بعـد، زمانـی کـه چینی‌هـا فن‌های کاغذسـازی خـود را کامل 
کردند، کاغذ نیز برای بسته‌بندی موادی مانند دارو و چای به کار رفت.

در حال حاضر، از بسته‌بندی‌های نوین و تخصصی برای محصولات 
شیمیایی، دارویی، غذایی و برقی استفاده می‌شود. تاریخچۀ  بسته‌بندی از 
ابتدای تاریخ تاکنون پیشرفت‌های زیادی کرده است. امروزه بسته‌بندی 
محصولات از اصلی‌ترین موارد در فروش محصولات به‌حساب می‌آید 
و یکی از بهترین نوع تبلیغات اسـت. شـرکت‌های بزرگ و معروف دنیا 
بـرای محصـولات خـود بسـته‌بندی منحصربه‌فـردی با نمانـام )برند( 
خود تهیه میک‌نند و در دنیا محصولات آن شـرکت‌ها را به بسـته‌بندی 

خاص آن‌ها می‌شناسند.

صنعت بسـته‌بندی در سالمت و نگهداری محصولات و فروش آن‌ها 
تأثیـر مهمـی دارد، لـذا بـه صنعتـی مهـم، تأثیرگذار و تخصصـی تبدیل 
شده است. طراحی بسته‌بندی محصولات با جنس‌های متفاوتی اعم 
از مقوایـی، کاغـذی، شیشـه‌ای، فلزی و چوبی، بـا طرح‌ها، اندازه‌ها و 
رنگ‌بندی‌هـا متنـوع، ایـن صنعـت را به صنعتی حرفـه‌ای تبدیل کرده 
اسـت کـه می‌توان با سـرمایه‌گذاری مناسـب در این زمینـه، در تجارت 

جهانی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد.

برای تهیۀ  این بسـته‌بندی‌ها ابتدا طراحی زیبا متناسـب با محصول نیاز 
اسـت. سـاخت ایـن بسـته‌بندی‌ها بـه تجهیزات پیشـرفته نیاز نـدارد. در 
مواردی مثل سـاخت بسـته‌بندی جعبه‌های کادویی، تجهیزات ابتدایی 

در منزل نیز کافی هستند.

در تبلیغات محصولات، گاه کیفیت بسته‌بندی را مهم‌تر از خود محصول 
می‌داننـد. لـذا هـر تولیدکننـده‌ای باید برای فروش محصـولات خود به 
فکر بسـته‌بندی مناسـب هم باشـد. لذا آیندۀ  این صنعت بسیار درخشان 
است، زیرا به گسترۀ  محصولات موجود در بازار، باید بسته‌بندی خاص 

آن محصول نیز تولید شود.
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پرونده   

دو ناوگان از فاصلۀ خیلی نزدیک با توپ هایشان به یکدیگر شلیک 
میک ردند. فضا پر از دود باروت و فریاد ملوان های زخمی بود.

تکه های بزرگ چوب از بدنۀکشتی ها ی پرتغالی به اطراف پرتاب 
می شد. آتش سوزی و انفجارهای پی در پی رخ داد و ناگهان...

 کشتی های جنگی نیروی دریایی پرتغال با آتش ناوگان انگلیسی و قایق های توپ دار 
ایرانی غرق و به اعماق آب های خلیج فارس رفتند.

تعداد زیادی ملوان و سرباز پرتغالی کشته  یا غرق شدند.

نویسنده و تصویرگر:فرازبزاززادگان
5
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همانطور که آن ها در چالدران 
خود را فدا کردند، ما نیز در اینجا 

می جنگیم.یا پیروز می شویم و یا به 
شهادت می رسیم.

سربازان، ما فرزند کسانی 
هستیم که سال ها برای این 

سرزمین جنگیدند!

فرمانده را خبرکنید.
ایرانیها!

نگهبانان یکی از برج های قلعه ناگهان متوجه چیزی 
شدند.

ارتش ایران در برابر قلعه صف آرایی میک ند.

سربازان ایرانی با شجاعت تمام به سمت قلعه حمله میک نند.

ه اکبر
ّ
الل

ه اکبر
ّ
الل

ه اکبر
ّ
الل

ه اکبر
ّ
الل

ه اکبر
ّ
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ه اکبر
ّ
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به من رحم 
کنید!

باید آن ها را  داخل قلعه 
محاصره کنیم. حصار 

خارجی قلعه دست سربازان 
ماست؟ 

بله سرورم.
دو سرباز پرتغالی به ما پناه 

آورده اند.می گویند اوضاع در 
قلعه خوب نیست.

لحظه به لحظه عرصه بر پرتغالی ها تنگ تر می شد.

آن ها داخل قلعه گیر افتاده بودند.

با وجود تخریب درِ دیوارۀ شرقی قلعه، پرتغالی ها به سختی مقاومت میک ردند.

بعد از چندین تلاش ناموفق ،ایرانیان توانستند برج شرقی 
نبرد در قلعه به اوج خود رسیده بود، پرتغالی ها در قلعه، در دام محاصره ، قلعه را تصرف کنند و از آن طریق وارد قلعه شوند.

خسته و درمانده و بدون آذوقه و مهمات، گرفتار شده بودند.

نذارین به دیوار 
نزدیک بشن.

باروت 
می خوام...

خدایا
به دادمان 

برس!
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چارۀ دیگری نداشتند. 
به زودی باید تسلیم شوند .

آمادۀ مذاکره باشید.
پرتغالی ها با وساطت 

انگلیسی ها خواهان صلح 
هستند.

بعد از دو ماه محاصره ...

پرتغالی های گرسنه، تشنه و بیمار،گروه گروه تسلیم ایرانی ها شدند.

پس از دو روز مذاکره، قرارداد صلح امضا شد.
پس از تسخیر هرمز، پرچم دولت پرتغال که بیش از یک قرن بر فراز آلبو کرک در اهتزاز بود، 

برای همیشه به پایین کشیده شد.

بـه مناسـبت اخـراج پرتغالی هـا از جزیـرۀ هرمـز، 
دهـم اردیبهشـت روز ملّی خلیج فـارس نام گذاری 
شده است.داسـتان تصویـری )نبـرد هرمـز( بـا 
بزرگداشت نام جاودان خلیج فارس به همۀ حافظان 

وطن تقدیم می شود.

بیرق ایران
 را به اهتزاز درآورید!
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اخلاق حرفه ای

اسـتاد کمال الملـک بـا ترجمـۀ  

آثـار اندیشـمندان در زمینه‌‌های 

علـوم اجتماعی و حقـوق مدنی، 

ی بنیان‌های فکری 
بـه شـکل‌گیر

مشـروطه و تدوین قانون اساسی 

بعد از آن کمک بزرگی کرد
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ـ این چه حکمتی است که اهل هنر دارند در نبوسیدن 
دست اهالی قدرت؟

ـ عالم آن‌ها جداست. اهل هنر از نظر خلقی درویش‌اند.
این جمله‌ها بخشی از دیالوگ رضاشاه با استاد کمال‌الملک است؛ 

کمال‌الملک استاد بی‌بدیل نقاشی ایران که بیش از دویست تابلوی نفیس 
و تاریخی از او به یادگار مانده است؛ فردی خودساخته که حرفۀ  هنر را از 
شاگردی در دارالفنون آغاز کرد و در نهایت، استاد و بنیان‌گذار مهم‌ترین 

مدرسۀ  هنر در ایران شد. 
اما تاریخ گواه اسـت که اسـتاد ما مناعت طبع به خرج داده و 
اخلاق نیکوی خود را به همۀ  اهل هنر نسـبت داده اسـت، 
وگرنه کم نبوده و نیستند از اهل علم و اهل هنر که به دیناری 
یا کمتر شرافت و وطن خود را به اجنبی فروخته‌اند، و بسیاری 
دیگر که علم و هنرشـان را صرف ارتقای مقام و قدرت خود 
کرده و حتی این مسـیر به بهای جانشـان تمام شـده‌ اسـت؛ 
هرچند بعضی هم موفق شده‌اند تا قله پیش بروند. و البته که 
عاقبت قدرت‌طلبی آن‌ها به‌هیچ‌وجه برای جهان و کشورشان 
خوشایند نبوده است! مانند آن نقاش معروف اتریشی )هیتلر( 
با سبیل‌های نیم‌بندش که هنر را رها کرد و به قدرت چسبید 
و بنیان نژادپرستی را گذاشت و حتی توانست به ریاست حزب 
نـازی آلمـان برسـد و در نهایـت دنیایی را به آتش بکشـد! یا آن یکی نقاش 
اسپانیایی )فرانکو( که توانست دیکتاتور مطلقۀ  فاشیست‌های اسپانیایی 
بشود. در زمان قدرتش میلیون‌ها نفر را به قتل برساند و همچنان سر شب 

به خلق آثار هنری بپردازد!
اما استاد هنرمند قصۀ  ما با همۀ  آن‌ها فرق داشت. استاد محمد غفاری 
معـروف بـه کمال‌الملـک، با اینکه جزو بلندمرتبه‌تریـن رجال ایرانی عصر 
قاجار بود و به‌راحتی به دربار و دیوان رفت‌وآمد داشت، اما هرگز شرافت و 
آزادگی خود را فدای کسب ثروت و تصاحب قدرت نکرد. در عصر مشروطه 
که بیشتر دولتمردان موقعیت خود را در خطر می‌دیدند و مخالف مشروطه 
بودند، استاد ما از دربار قاجار فاصله گرفت و مشروطه‌خواه شد و در همین 
دورۀ  پرآشوب، با ترجمۀ  آثار اندیشمندان در زمینه‌‌های علوم اجتماعی و 
حقوق مدنی، کمک مهمی به شـکل‌گیری بنیان‌های فکری مشـروطه و 

تدوین قانون اساسی بعد از آن کرد. 
کمال‌الملک حتی پس از پیروزی نهضت مشـروطه نیز دعوت گروه‌های 
مسـلح فاتـح تهـران را رد کـرد و بـه سـمت کسـب قـدرت و بهره‌منـدی از 
غنیمت‌های مشـروطه نرفت و ترجیح داد همچنان به تدریس و ترجمه و 
هنر مشغول باشد. او در سال 1289 پیشنهاد تأسیس اولین مدرسۀ  هنر در 
ایران را به نام »هنرستان صنایع مستظرفه« مطرح کرد و پس از تصویب 
آن در مجلس مشـروطه، بخش زیادی از هزینۀ  تأسـیس آن را از اموال 
شخصی خودش متقبل شد. به این ترتیب، مدرسه‌ای بنیان نهاده 
شـد کـه بـه‌زودی بـه مهم‌ترین مرکـز ترویج و حفـظ هنرهای 
سـنتی ایرانـی، همچـون خاتمک‌اری، مینیاتـور، منبت و 

غیـره تبدیـل شـد. میراث عظیم هزاران‌سـاله‌ای که 
همگـی ممکـن بـود در دوره‌های پرتلاطـم تقلیدگری و 

سنتی‌زدایی افراطی و شبه‌نوین‌گرایی )مدرنیزاسیون( پهلوی 
اول نابـود شـوند، بـا درایـت کمال‌الملک و مدرسـۀ  وی، تا به امروز 

همگی حفظ شـدند. اما داسـتان اسـتاد ما به همین‌جا ختم نشـد. وی در 
دورۀ  رضاخان به‌دفعات به دربار احضار می‌شد. شاه از او می‌خواست پرترۀ  
فاتحانه‌ای از او بکشد. در عوض همه گونه پاداشی هم پیشنهاد میک‌رد! 
ولی استاد ما در حالی که می‌توانست با کرنش و تسلیم در برابر اوامر شاه 
جدید به موقعیت و مقام‌های بالاتر و حتی وزارت فرهنگ نیز برسد، ترجیح 
داد آزادگـی خـود را حفـظ کند و تمامی پیشـنهاد‌های وسوسـه‌انگیز دربار 
پهلـوی را رد و از دست‌بوسـی اجتنـاب کنـد. به قول خود اسـتاد: »دندان 

کباب‌خوری‌ام را کشیده‌ام.«
و البتـه کـه ایـن مقاومت و تمکین‌نکردن، خشـم دیکتاتور را برانگیخت و 
رضاشـاه او را از مدیریت هنرسـتان عزل و به روسـتایی در نیشـابور تبعید 
کرد. و این‌گونه بود که استاد کمال‌الملک از آزمون مهم زندگی‌اش سربلند 
بیرون آمد و البته هزینۀ  آن را نیز با زندگی پرمشـقت در سـال‌های پایانی 

عمرش در روستایی دورافتاده پرداخت. 
در دوران تبعیـد، بـا اینکـه دچـار حادثه و ضعف بینایی شـد، تا آخر عمرش 
همان‌جا ماند و حتی با تاریک‌شـدن یک چشـمش و محرومیتش از هنر، 
حاضر به دستک‌شیدن از عقیده و شرافتش نشد و همواره پیشنهاد کرنش 
در مقابل سـلطنت و بازگشـت و دست‌بوسـی را رد کرد. این‌گونه، علاوه بر 
استادی در هنر، استادی در اخلاق و آزادگی‌اش را نیز ثابت کرد و همراه 
میراث هنری ماندگارش در تاریخ، نامی نیک نیز از خود به یادگار گذاشت؛ 

برخلاف بسیاری از هم‌عصرانش.

 استاد کمال الملک 
اولین مدرسۀ  هنر در 
ایران را به نام »هنرستان 
صنایع مستظرفه« تأسیس 
کرد . بخش زیادی از 
هزینۀ  تأسیس آن را از 
اموال شخصی خودش 
متقبل شد

ـــرف
ــــ

ــــ
ـ

بخشی از تابلوی مرد مصری

زرگر بغدادی و شاگردش
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خیلی از افراد فرایند کارنامک )رزومه(‌نویسی را با حواس‌پرتی 
و بی‌دقتـی انجـام می‌دهند و بعضی از واقعیت‌های کلیدی 
و موفقیت‌هـای اصلی‌شـان را در آن ذکـر نمیک‌ننـد. بـه یاد 
داشته باشید، هر نوع واقعیت یا موفقیت کلیدی درخصوص 
سـابقۀ  علمی و شـغلی، می‌تواند شـما را از سـایر متقاضیان 
شـغل متمایز کند. پس مهم این اسـت که زمان صرف کنیم 

و کارنامک خود را به‌طور جامع درست کنیم.
در ادامـه، بعضـی از نـکات مهم درخصـوص این مورد بیان 

می‌شود:  2

مـیـز اقـتـصـــاد

ک«
مــ

ــا
ـارن

»کـ
 

ای
ـــ

ـــ
ـــ

هـ
راز«

«

هر نوع واقعیت یا 
موفقیت کلیدی 
درخصوص سابقۀ  
علمی و شغلی، 
می‌تواند شما را 
از سایر متقاضیان 
متمایز کند 

ده
ف زا

ــر
اشـ

ی 
ـــ

عـل
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هنرجویان عزیز، در این مرحله که با نحوۀ  نوشتن 
کارنامـک آشـنایی خوبـی کسـب کردیـد، یـادآور 
می‌شـوم، در ابتدای کارنامک، باید مشـخصات 
اصلی خود مثل نام و نام خانوادگی، نشانی کامل 
منزل، شمارۀ  تلفن، وضعیت سربازی و وضعیت 
تأهل خود را ذکر کنید. در کارنامک نیازی نیست 
شـماره تماسـی از محل کار قبلی خود درج کنید. 
مشـخصات اصلـی بـرای ارجاع‌دهـی اجبـاری 
هسـتند، ولی سـایر مـوارد اختیاری‌اند و نگارش 
آن‌ها به داشتن کارنامکی قدرتمند کمک میک‌ند.
در پایان متذکر می‌شوم، مهارت‌ها و ارزش‌های 
مدنظر کارفرما به‌طورکلی به سـه دسـته تقسـیم 

می‌شود:
 الـف( مهارت‌هـای پایـه: مهارت‌هـای خوانـدن، 
 نوشتن، ریاضیات، خوب‌شنیدن، خوب‌صحبت

ک‌ردن.
 ب( مهارت‌های تفکر: تفکر خلاقانه، تصمیم‌گیری،
 حـل مسـئله، دانسـتن چگونگـی فراگیـری یک 
موضوع، اسـتدلال و تعقل، تصویرسـازی و قوۀ  

تخیل‌داشتن.
ج( ویژگی‌های کیفی شخصی: مسئولیت‌پذیری، 
داشتن عزت‌نفس و خودباوری، اجتماعی‌بودن، 
خود‌مدیریتـی، پایبنـدی بـه اصولی اخلاقی مثل 

شرافت و صداقت.
 

 مهارت‌ها و ارزش‌های 
مدنظر کارفرما  به سه 
دسته تقسیم می‌شود : 

مهارت‌های پایه،  
مهارت‌های تفکر و  

ویژگی‌های کیفی شخصی 

ملاحظاتمورد

تجربۀ  کاری

الـف( تجربـۀ  کاری یـا مـوارد مشـابه، جزو مهم‌ترین اطلاعات شـما محسـوب 
می‌شود. در نوشتن جزئیات تجربه کاری و موارد مشابه دیگر، بسیار دقیق باشید.
ب( تمـام اطلاعاتـی را کـه می‌توانیـد پیدا کنید یـا در ذهنتان به یاد بیاورید، وارد 
کنید. روی وظایف محولۀ  اصلی و مسـئولیت‌هایی که داشـته‌اید تمرکز و همه 

را ذکر کنید.
ج( سـعی کنید در صورتی که مشـاغل متعددی را تجربه کرده‌اید، در خصوص 

تازه‌ترین شغلتان بیشتر صحبت کنید و به مشاغل قدیمی‌تر کمتر بپردازید.
د( اگر تجربۀ  شـغلی خاصی ندارید، می‌توانید تمام کارهایی را که در تابسـتان، 

یا به‌طور پاره‌وقت انجام داده‌اید، فهرست کنید.
ه( کارفرمایـان بـرای کارمنـدان یـا نیرویـی ارزش و اهمیـت قائل می‌شـوند که 
بداند چطور کار کند. پس حتی اگر تجربۀ  شـغلی غیرمرتبط دارید، بهتر اسـت 

آن را ذکر کنید.
و( در کارنامک خود، تجربۀ  کاری را برعکس ترتیب زمانی، یعنی از آخر به اول، 
فهرست کنید. به عبارت دیگر، تازه‌ترین شغل و تجربۀ  کاری خود را اول ذکر کنید.

تحصیل

الف( دومین موضوع مهم در کارنامک شخصی شما، تحصیل است. بسیاری 
از کارفرمایـان، دو مقولـۀ  تجربـۀ  کاری و تحصیالت را به‌عنوان عوامل اصلی 
در تصمیم‌گیری برای استخدام در نظر می‌گیرند. حتماً در خصوص مدارک و 

دانش‌نامه‌ای که دریافت کرده‌اید، جزئیات و توضیحاتی ذکر کنید.
ب( در خصـوص زمینه‌هـای مطالعاتـی، افتخـارات تحصیلـی و دسـتاوردها و 

موفقیت‌های خود توضیحاتی بدهید.
ج( اگر در هر پروژه یا برنامۀ  خاصی مشارکت کرده‌اید، آن را ذکر کنید.

افتخارات و جوایز

الف( هر جایزه، پاداش و تقدیرنامه‌ای را که در طول تجربه‌های شغلی و تحصیلات 
خود، به خاطر مشارکت یا دستاورد و موفقیت، به دست آورده‌اید، عنوان کنید.
ب( عضویت خود در انجمن‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، گروه‌ها و تشکل‌های 

مذهبی، اجتماعی و ... را مطرح کنید.
ج( موفقیت‌های ورزشی، علمی و فرهنگی یا هنری خود و همچنین مشارکت 

در برنامه‌های اجتماعی را ذکر کنید.

فعالیت‌ها

الف( اگر هنوز هم در سـازمان‌های اجتماعی، باشـگاه‌ها، جامعه‌های محلی، 
مؤسسه‌ها و ... فعالیت دارید، اینجا بهترین مکان برای نام‌بردن از آن‌هاست.

ب( اگر فعالیت داوطلبانه‌ای انجام داده‌اید، در این قسمت ذکر کنید.
ج( هرگونـه نقـش مهـم در فعالیت‌هـای مذکور، مثل رهبـری و مدیریت امور و 

همراهی در جامعه‌های محلی و تشکل‌های گوناگون را ذکر کنید.

مجوزها و گواهی‌نامه‌ها

الف( حتی اگر حرفه یا شغل شما به مجوز نیاز ندارد، اما باز هم بهتر و هوشمندانه‌تر 
ایـن اسـت کـه ایـن نـوع اطلاعـات را وارد کنیـد. مثاًل در خصـوص درگاه ملی 
مجوزها، انواع مجوزهای صادره، تنوع مجوزها، و اطلاعات کلی در خصوص 
آن و تجربه‌هایی که به دست آورده‌اید، توضیحاتی بدهید و ذکر کنید که با این 

موارد آشنایی نسبی دارید.

عضویت‌های تخصصی

الف( عضویت در انجمن‌های حرفه‌ای و تخصصی که به‌طور مستقیم با اهداف 
حرفه‌ای شما ارتباط دارد، مزیت بالایی محسوب می‌شود. آن‌ها را عنوان کنید.
ب( هرگونـه پـروژۀ  تخصصـی یـا رهبـری در پروژه‌هـای گوناگـون را بـه همراه 

نتایج حاصل ذکر کنید.
ج( هرگونـه پیشـرفت و موفقیـت پـروژه‌ای در زمان مدیریت یا مسـئولیت خود، 

ولو اندک، را ذکر کنید.
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   روز بزرگداشت سعدی
سعدی شاعر بزرگ و معروف ایرانی بود که در دورۀ  سلجوقیان 
و تیموریـان زندگـی کرد. او یکی از بزرگ‌ترین شـاعران و ادیبان 
زبان فارسـی شـناخته می‌شـود و آثارش در حوزۀ  شعر، ادبیات و 
فلسفه بسیار معروف است. سعدی در طول عمر خود به سفرها و 
دیدارهای متعددی رفته که شرح بعضی از آن‌ها را در شعرهایش 
ذکـر کـرده اسـت. سـعدی بـا شـعرهایش موضوعـات اخلاقی، 
اجتماعـی، سیاسـی و عاطفـی را بـه زیبایـی و عمیـق بیان کرده 
است. او پیام‌های معنوی و فلسفی خود را با استفاده از مثل‌ها و 
حکایت‌ها به خوانندگان منتقل میک‌رد. این سـبک نوشـتاری و 
زبان زیبای سعدی باعث شد او بر ادبیات فارسی و جهانی تأثیر 
بسـزایی داشـته باشد. آثار سـعدی مانند »گلستان« و »بوستان« 
اثرهای برجسـتۀ  ادبیات فارسـی شـناخته می‌شـوند. این دو اثر 
حاوی داستان‌ها، حکایت‌ها، مثل و نکته‌هایی اخلاقی و تربیتی 
هستند که هنوز هم برای مطالعه و الهام‌بخشی بسیار ارزشمندند. 

مقبرۀ  سعدی در شهر شیراز واقع است.
همـه عمـر برنـدارم سـر از این خمار مسـتی|| که هنـوز من نبودم 

که تو در دلم نشستی
تـو نـه مثـل آفتابی کـه حضور و غیبت افتد|| دگـران روند و آیند و 

تو همچنان که هستی 

    شهادت امام صادق)ع(
امـام جعفـر صـادق )ع( ششـمین امـام شـیعیان و رئیس و تبیینک‌نندۀ  فقه شـیعه 
هسـتند. ایشـان به مدت 34 سـال امامت شـیعیان را بر عهده داشت که با خلافت 
آخرین خلفای اموی و دو خلیفۀ  نخست عباسی، سفاح و منصور دوانیقی هم‌زمان 
بود. امام صادق )ع( به خاطر ضعف نظارت حکومت اموی، نسبت به دیگر امامان 
شـیعه فعالیت علمی بسـیار بیشـتری داشتند. شمار شاگردان و راویان او را 4000 
نفر دانسته‌اند. بیشتر روایت‌های اهل‌بیت )ع( از امام صادق )ع( هستند و از این 
‌رو مذهب شیعۀ  امامیه را مذهب جعفری نیز می‌خوانند. امام صادق )ع( در میان 

 شهادت شهید مطهری و روز معلم
شهید مطهری یکی از علمای برجسته و تأثیرگذار دینی و فلسفی در ایران شناخته 
می‌شـود. ایشـان در زمینه‌هـای فلسـفه، عرفـان، اخالق و دین‌شناسـی فعالیـت 
داشـت و آثار بسـیاری در این زمینه‌ها به جامعۀ  ایرانی عرضه کرد. اندیشـه‌های 
او دربـارۀ  مسـائل دینـی و اخلاقـی، بر جامعه و فکر ایرانی تأثیر فراوانی گذاشـت. 
شهید مطهری به همراه دکتر شریعتی در حسینیۀ  ارشاد جلسه‌های ثابتی را برگزار 
میک‌ردند که مخاطبان آن‌ها دانشجویان و قشر فرهیختۀ  جامعه بودند و در طول 
این سـخنرانی‌ها و در طول ده‌ها کتابی که نوشـتند، در طول زندگی‌شـان به تبلیغ 
اندیشـه‌های اسالمی و ترویج معارف دینی و فلسـفی پرداختند. در کتاب‌ها و آثار 
شـهید مطهری، مفاهیم عمیق فلسـفی و اخلاقی به زبان سـاده و قابل‌فهم برای 
عموم مردم شـرح داده شـده‌اند. او با منطق و اسـتدلال قوی، موضوعات پیچیده 
را برای همگان قابل‌درک کرده و اصول و ارزش‌های دینی و انقلاب اسلامی را 
تبیین کرده است. مجموعه آثار شهید مطهری جزو بهترین کتاب‌ها برای آشنایی 
با اصول اصلی اسالم ناب و فلسـفۀ  اسالمی و پاسـخ به فرقه‌ها و مسائل نوظهور 
و مکتب‌هـای خداناباورانـه بـرای جوانـان اسـت. به همین دلایل، ایشـان را معلم 
انقلاب نیز می‌نامند. در نهایت، ایشـان در 12 اردیبهشـت 1358 توسـط اعضای 
افراطی گروهک تروریستی فرقان، با شلیک کلت کمری شهید شدند. به همین 

دلیل این روز به نام روز معلم نام‌گذاری شده است.
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   روز بزرگداشت فردوسی25
ابوالقاسم فردوسی توسی، معروف به فردوسی، یکی از بزرگ‌ترین شاعران و نویسندگان 
ایرانی است که در قرن پنجم هجری میلادی می‌زیسته است. او به دلیل آثار ادبی 
بزرگ و به‌خصوص شاهنامه، به‌عنوان »حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی« شناخته 
می‌شود. شاهنامه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع زبانی و فرهنگی فارسی شناخته 
می‌شـود و متنی حاوی حدود 60 هزار بیت شـعر اسـت که داسـتان‌ها و روایت‌های 
متعددی از تاریخ و اساطیر ایران را شامل می‌شود که به حفظ و تقویت زبان فارسی و هویت ملی ایرانیان 
کمک بسـیاری کرده اسـت. شـاهنامه حاوی داسـتان‌ها و قصه‌هایی اسـت که ارزش‌های اخلاقی و 
فرهنگی ایرانی را ترویج می‌دهند و در شـکل‌دهی به ارزش‌های فرهنگی جامعه نقش بسـیار مهمی 
دارند. در شاهنامه، داستان‌های مردمان و شخصیت‌های تاریخی ایرانی با تمرکز بر شجاعت، ایمان 
و قدرت انسانی نقل می‌شود و این موضوع به تقویت روحیۀ  ملی و افزایش اعتمادبه‌نفس مردم کمک 
میک‌ند. شـاهنامه به‌عنوان نماد هویت ملی و فرهنگ ایرانی در مقابل تهاجم‌ها و تحولات تاریخی، 

اهمیت زیادی دارد و یکی از نمادهای برجستۀ  فرهنگی ایران شناخته می‌شود.

  ولادت حضرت معصومه)س( و روز دختر
حضرت معصومه )سالم‌الله علیها(، دختر کوچک امام موسی 
کاظم )علیه‌السلام( و خواهر تنی امام رضا )علیه‌السلام(، در 1 
ذی‌القعدۀ  سال 173 ولادت یافته‌اند. از لقب‌های ایشان می‌توان 
به معصومه، کریمۀ  اهل‌بیت، طاهره و حمیده اشاره کرد. ایشان 
در رأس کاروان بزرگی از اقوام و شیعیان امام رضا )ع( در مسیر 
پیوستن به برادرشان بودند که در نزدیک شهر قم در اثر مشکلات 
و بیماری ناشی از حملۀ سربازان حکومت به کاروان فوت کردند. 
روز ولادت ایشـان در ایران ‌روز دختر نام‌گذاری شـده است. این 
روز به‌عنوان یکی از اعیاد و نشانه‌ای از عشق و احترام به پیوند 
خواهر و برادری و نمادی از فرهنگ ایرانی اسلامی نام‌گذاری 
شـده اسـت. چـه الگویـی بهتر از این بانوی کریـم و صاحب مقام 
برای دختران ما، که در شأن مقامشان نقل است زیارت ایشان در 
قم اجر و منزلت زیارت قبر بی‌نشان حضرت زهرا )س( را دارد.

اردیبهشت
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28
 روز بزرگداشت حکیم عمر خیام

حکیم عمر خیام، شاعر، ریاضی‌دان، فیلسوف و اخترشناس بزرگ ایرانی بود که در 
دورۀ  سـلجوقیان زندگی میک‌رد. او در قرن ۱۱ میلادی در نیشـابور، ایران، متولد 
شد و زندگی خود را به ترویج دانش و هنر اختصاص داد. آثار علمی حکیم عمر خیام 
شامل اصول و قوانین ریاضی، فلسفه و اخترشناسی می‌شود. او کتاب‌های متعدد 
در زمینه‌هـای گوناگـون تألیـف کـرد و به ترویج دانـش و علم در جامعه کمک زیادی 
کرد. از مهم‌ترین فعالیت‌های او، تدوین دقیق تقویم شمسـی و تنظیم آن بر پایۀ  رویدادهای نجومی 
اسـت که هنوز هم دقیق‌ترین تقویم جهان شـناخته می‌شـود. تدوین مثلث حل اتحادهای ریاضی با 
توان‌های متفاوت که امروزه به مثلث خیام ـ پاسکال نیز معروف است، از دیگر دستاوردهای علمی او 
محسوب می‌شود. علاوه بر این‌ها، خیام در ادبیات نیز دستی بر آتش داشته و مجموعۀ  دوبیتی‌های 
او از معروف‌تریـن و ماندگارتریـن آثـار ادبـی اسـت که پس از ترجمه به انگلیسـی در اوایل قرن قبل، در 

اروپا نیز به شهرت و محبوبیت رسید. قبر وی در نیشابور قرار دارد.

  ولادت امام رضا )ع(
امام رضا )علیه‌السالم(، هشـتمین امام شـیعیان، در یازدهم ذی‌القعدۀ  سال 148 
هجری قمری و در شـهر مدینه به دنیا آمده‌اند. پدر ایشـان امام موسـی کاظم )ع( 
و مادرشـان نجمـه خاتـون بـود. امـام رضـا )ع( پـس از وفات پـدرش و به‌عنوان امام 
هشـتم شـیعیان، امامت را بر عهده گرفتند. دوران حیات ایشـان در زمان خلافت 
هارون‌الرشـید و در دوران کشـاکش جنگ دو فرزند او بر سـر جانشینی بود. مأمون، 
پسر کوچک‌تر هارون، برای جلب حمایت علویان و شیعیان، امام رضا علیه‌السلام را به‌عنوان ولیعهد 
خود انتخاب کرد و امام نیز برای اتمام ‌حجت و نشـاندادن بی‌صداقتی بنی‌عباس در توجیه پایه‌های 
خلافتشـان، ایـن پیشـنهاد را بـا شـرایطی پذیرفتنـد و بـه مـرو مهاجرت کردند. بسـیاری از بـرادران و 
خواهران ایشان نیز با تأخیر چندساله و پس از احساس خطر از جان ایشان، به سوی خراسان رفتند 
و به ایشـان ملحق شـدند. البته بسـیاری از آنان در این راه به شـهادت رسیدند. قبرهای مطهرشان در 

شهرهای گوناگون کشورمان قرار دارند. 
امام رضا )علیه‌السلام( در طول حیاتشان با وجود درگیری در امور سیاسی، از مسائل علمی و فرهنگی 
غفلت نکردند و در مدینه و خراسان کرسی‌های درس و بحث و حوزه‌های فرهنگی و تربیتی تأسیس 
کردنـد. یکـی از ماندگارتریـن کارهـای ایشـان، مناظره‌هـای علمی با بزرگان ادیان و فرقه‌هاسـت که 
بعضی از آن‌ها مکتوب شـده و باقی هسـتند؛ مانند کتاب عیون اخبارالرضا. البته انتقادهای ایشـان 
و مواجهه‌شـان با ظلم و سـتم حکومت‌ها و تقابلشـان با نهادهای فاسـق و فاسـد آن زمان، در نهایت 
منجر به این شـد که ایشـان به دسـتور مأمون عباسـی و با سـم مسـموم شـوند و در 30 صفر سال 203 

قمری در شهر توس به شهادت برسند.

اردیبهشت ماه در دو دقیقه

پیشـوایان فقهی اهل سـنت نیز جایگاه بالایی دارد. ابوحنیفه و 
مالک بن اَنَس از او روایت کرده‌اند. ابوحنیفه او را عالم‌ترین فرد 
در میان مسلمانان دانسته است. امام صادق )ع( که از نوادگان 
معصوم و پنجمین امام شیعیان بود، در زندگی خود معلم، دانشمند 
و رهبر دینی شناخته شده بود. او از جوانی تا پایان عمر به ترویج 
علـوم اسالمی و تدریـس اصـول دینی مشـغول بود. بـا دانش و 
حکمت خود، بسـیاری از مردم را به راه راسـت هدایت کرد و در 
زمینه‌های فقه، حدیث، تفسـیر و علوم دینی دیگر آثار بزرگی به 
جا گذاشت. امام صادق )ع( در نهایت در 25 شوال 148 قمری، 
به دستور منصور دوانیقی و بر اثر مسمومیت، به شهادت رسید. 
قبر مطهر ایشان در قبرستان بقیع، در کنار قبر‌های مطهر امام 

باقر )ع( و امام سجاد )ع( و امام حسن )ع( قرار دارد.
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  زمــان طلایی

گــــپ آخــــر
كـــــاوه مـالمــــیــر

صـدای سـوت دوبـاره در راهرو پیچید. با اینکـه خانم بهرامی، 
مدیرمـان، چنـد بـار بـه او تذکـر داده بـود، ولـی خانم افشـار، معلم 
ورزشـمان، عـادت داشـت قبـل از ورودش بـه کلاس، از داخـل راهـرو 
با صدای سـوت بچه‌ها را به آماده‌شـدن دعوت میک‌ند. صدای سـوت را که 
شنیدیم، همه سر نیمکت‌هایمان نشستیم. بعضی‌ها گرمکن ورزشی‌شان را 
زودتر پوشیده بودند. بعضی هم بهک‌ل از خانه روپوش مدرسه را نپوشیده بودند 

و البته منفی‌شان را هم گرفته بودند!
وارد کلاس شـد و بعـد از سالم و بـردن نـام خـدا، از میـز جلـو آرام و بـه ردیف 
راهـی حیاطمـان کـرد. مـن هم بـا بی‌میلی تمام همراه بقیه رفتـم. نه اینکه از 
ورزش بـدم بیایـد هـا! نـه! ولی زنگ بعد ریاضی داشـتیم. خانـم کنعانی 20 تا 
مسئلۀ  ریاضی داده بود که 3 نمرۀ  مستمر را تشکیل می‌داد و من هیچ کدام 
را حل نکرده بودم؛ حتی یک دانه! دفتر مهسـا را با کلی چانه‌زنی از او گرفته 
بـودم و حسـاب کـرده ‌بودم اگر نوشـتن هر مسـئله با خودکارهـای آبی و قرمز 
و صورتـی پنـج دقیقه طول بکشـد، احتمـالًا تکلیف‌هایم تا آخر زنگ ورزش و 

زنگ تفریح تمام می‌شود!
همه رفتیم داخل حیاط؛ بعد از اینکه با سـوت سـوت خانم ورزش دو سـاعت 
دور زمین فوتبال قِر خوردیم! نوبت به نرمشک‌ردن رسید. بعد از آن هر کسی 

رفـت دنبـال یـک ورزشـی. یکـی رفت دنبـال فوتبـال، یکی بسـکتبال، 
یکـی بدمینتـون، یکـی بـازی فکری، یکـی طناب‌بـازی و ... چون 
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سبد بسـکتبال نزدیک در ورودی 
راهـروی مدرسـه بـود، رفتـم قاطـی 
بچه‌هـای بسـتکبال. تا حواس خانم افشـار 
به یارکِشی بچه‌های فوتبال بود، سریع جیم شدم 
داخل کلاس. آرام در را پشت سرم بستم. از داخل کیفم 
دفترهای خودم و مهسا را برداشتم و رفتم ته کلاس گوشۀ  
سمت پنجره نشستم که حواسم به خانم افشار هم باشد.

دفترها را باز کردم و شـروع کردم به نوشـتن. اصلًا وقت 
فکرکردن نداشتم. البته اگر فکر میک‌ردم هم خیلی چیزی 
سـرم نمی‌شـد! عین به عین، هر چه را مهسـا نوشته بود 
رونویسـی میک‌ردم. مسـئله‌های پنجم و ششـم بودم که 
یکهو در کلاس باز شد. خشکم زد. خانم علیپور و مهسا 
جلوی در بودند! خانم علیپور مشـاور مدرسـه بود؛ از آن 
سـختگیرهای قانونی که حسـابی رس آدم را میک‌شید. 
اما مهسا! تو چرا به من خیانت کردی؟ اف بر تو! آخر به 
تـو هـم می‌گوینـد رفیق؟! به خودم کـه آمدم، دیدم خانم 
افشار دقیقاً بالای سرم ایستاده است و دارد چپ‌چپ به 

من و دفترها نگاه میک‌ند.
 چشمم روشن! خانم‌خانما دارند تقلب میک‌نن!؟

 نه خانم. به به به به‌خدا ما فقط داشتیم تمرین میک‌ردیم 
ریاضی‌مون خوب بشه.

یکـم دقیق شـد در دفتر و سـؤال جواب‌هـا، و ادامه داد: 
»از کی تا حالا رونویسی باعث تقویت ریاضی می‌شه؟«

 خانم، خب ما همیشه این‌جوری یاد می‌گیریم!
مهسـا کـه دیـد من تن بـه اعتـراف نمی‌دهم، آمد وسـط 
و گفـت: »نخیـر خانـم. خـودش به من گفـت هیچی بلد 
نیستم. هیچی ننوشتم. فقط می‌خوام رونویسی کنم که 

زنگ بعد خانم صادقی نمره‌ام رو بده.«
با حرص تمام گفتم: »مهسا!«

 گفت: »مهسا و کوفت! به نفع خودت بود بگم. تو داری 
خـودت رو نابـود میک‌نـی. ببیـن به چه وضعـی افتادی! 
سـمیه‌ای که یه زمان جزو شـاگردای ممتاز کلاس بود، 
حالا باید چهار تا مسئلۀ  ریاضی رو رونویسی کنه؟! تا کی 
می‌خـوای بـه این وضعیت ادامه بدی؟ تا کجا می‌خوای 

به قهقرا بری؟«
من که همۀ  شرایط را علیه خودم دیدم، دیگر نتوانستم 
انـکار کنـم. زدم بـه کولی‌بـازی و بـا گریـه گفتـم: »خانم 
ببخشـید. من دیشـب تا چهار صبح بیدار بودم، نتوانستم 
تکلیف‌هـام رو انجـام بدم. الانم مغزم نمیک‌شـید. دیگه 

مجبور شدم رونویسی کنم.«
 خانـم علیپـور کـه مـرا با آن گریه دیـد، دلش به رحم آمد. 
یکهو مهربان شد و نشست روی نیمکت کنار من و پرسید: 

»خب، چرا دیشب بیدار بودی عزیزم؟«
 خانم داشتم با گوشی تکه‌فیلم )کلیپ( آموزشی می‌دیدم 

که درسای عقب‌افتاده‌ام رو جبران کنم!

 چه درسی؟
 همین ریاضی

 اگه ریاضی می‌خوندی، چطور هیچی بلد نیستی؟
 آخه...

حرفم را قطع کرد و به مهسـا گفت: »مهسـا جان می‌شه 
بـری تـو حیـاط؟ خیلـی ممنون کـه منو مطلع کـردی. تو 

دوست خوبی برای سمیه هستی.«
 مهسا رفت و من ماندم و خانم علیپور.

 خب عزیزم. دختر قشنگم، با من صادق باش. من فقط 
می‌خوام بدونم چیکار میک‌ردی؟ می‌خوام کمکت کنم. 
هـر حرفـی هـم که الان بزنیم، مطمئن باش فقط و فقط 

بین خودمون می‌مونه.
نمی‌دانـم در آن لحظـه چرا مهربونی‌اش به دلم نشسـت 
و احسـاس کـردم خواهر بزرگ‌تـری دارم که می‌خواهم 
سـفرۀ  دلـم را برایـش پهـن کنـم. گفتم: »خانم، دیشـب 

داشتم گپ می‌زدم )چت میک‌ردم(.«
 گپ؟ با کی؟

 راسـتش دو روزه یکـی از بچه‌هـا مـن رو تـو دو سـه تـا 
گـروه عضـو کـرده. همـه رقم آدمی هم توشـون هسـت. 
خیلـی گروه‌هـای باحالـی هسـتن. منم اونجا بـا چند نفر 
دیگه یه دسـته شـدیم. شـبا تا صبح گپ می‌زنیم و از هر 

دری حرف می‌زنیم.
 تو این گروه چجور آدمایی هستن؟

 خانـم گفتـم کـه، همـه جور هسـتن. همه مـدل، همه 
سنخ و اینا دیگه!

 عجـب! پـس همـه جور هسـتن! می‌دونی تـو این همه 
جـور آدم، ممکنه بعضی‌هاشـون مریض باشـن؟ ممکنه 
بعضی‌هاشـون بهـت نزدیک شـن، باهات دوسـت شـن 
و بعـد ضربه‌هایـی بهت بزنن که هیچ وقت جبران نشـه! 
مثـل گرگ‌هایـی تو لباس بره. حـالا بهم بگو معمولًا چه 

وقتایی گپ می‌زنی؟
 وقـت خاصـی کـه نـداره. تقریباً هر وقـت که فرصتش 

پیش بیاد.
 صبـح وقتـی از خـواب بیـدار می‌شـی، اولیـن کاری که 

میک‌نی چیه؟
 خب، می‌رم سراغ گوشی دیگه!

 یعنی معمولًا از چه ساعتی مشغولش می‌شی؟
 بسـتگی داره. روزایی که مدرسـه داریم، سـاعت 7 که 
بیدار می‌شم، دو لقمه می‌خورم، یه چند دقیقه‌ای گروه‌ها 
را بررسی میک‌نم و جواب پیاما رو می‌دم، تا بیام مدرسه. 
ولی روزایی که مدرسه نداریم، چون شبش تا صبح مشغول 
بودم، معمولًا از ظهر گوشی رو دستم می‌گیرم. البته اگر 

بینش هم بیدار بشم، چک میک‌نم و یه جوابی می‌دم!
 مدرسه هم گوشی می‌آری؟

 نه خانم، مدرسه که گوشی ممنوعه!

بـه کتـاب »مدیریـت تولید« مخفی‌شـدۀ  زیـر دو دفتر در 
کشوی نیمکتم اشاره‌ای میک‌ند و می‌گوید:

 واقعاً؟! پس لای این کتاب چیه؟
 عـه خانـم، آخه شـما از کجـا دیدین؟ تو رو خدا به خانم 

بهرامی چیزی نگید، دیگه نمی‌آرم.
 عزیزم، من مشاورم. از اول قول دادم محرم حرف‌های 
بچه‌هـا باشـم و چیـزی رو که می‌دونم جایـی نگم. گفتم 

که با من راحت باش.
 خب، ببخشید، آخه ترسیدم.

 اشکال نداره. حالا بگو سر کلاس هم حواست به گوشیه؟
 آره خانم. تقریباً هیچی از تدریس معلما متوجه نمی‌شم. 
حتی وقتی هم که گپ نمی‌زنم، بازم حواسم به گوشیه. 

کلًا چیزی از درس نمی‌فهمم!
 خب عزیزم، تو با من صادق بودی. حالا منم باید باهات 
روراست باشم. حالا یه سؤال: می‌دونی چرا به کسی که 

مواد مخدر مصرف میک‌نه، می‌گن معتاد؟
 چـون اعتیـاد داره و همیشـه بـوی بـد مـی‌ده و سـر و 

وضعش خرابه!
 نخیر! چون که به اون مادۀ  مخدر وابستگی شدید پیدا 
کرده، طوری که بدون اون دووم نمی‌یاره. حالا بگو اگر 

یه هفته هیچ موادی بهش نرسه، چی می‌شه؟
 می‌میره؟

 نه، اما تمام بدنش درد می‌گیره و احساس میک‌نه دنیا 
به آخر رسـیده. ممکنه کارهایی ازش سـر بزنه که تعجب 
کنی. حالا تو به من بگو، حاضری همین الان گوشـیتو 

به من بدی که فردا همین موقع بهت پس بدم؟
 وا، نه خانم! نمی‌تونم. تو رو خدا این کار رو نکنید. من 

یه دقیقه هم بدون گوشی دووم نمی‌یارم!
 پس اعتیاد تو خیلی سخت و وحشتناکه، قبول داری؟
حس اینکه من معتادم، اشـک را در چشـمانم جمع کرد. 
سـرم را انداختم پایین و با بغضی که گلویم را گرفته بود، 
بـه سـختی گفتـم: »چـی بگـم؟ آره، بهش اعتیـاد دارم. 
ولی خانم، من دیگه گیر کردم. نمی‌توانم از آن در بیایم. 

نمی‌توانم برگردم.«
حرفی زد که تا مغز استخونم تکان خورد:

 تـو وقتـی نمی‌تونـی برگـردی کـه مـرده باشـی! حـالا 
خـودت انتخـاب کـن. می‌خـوای از ایـن سـن تا همیشـه 
یـه آدم مـردۀ  بـی‌اراده و اختیـار باشـی، یا یـه آدم زنده که 
خـودش اهـداف زندگیـش رو انتخـاب و خودش زمانش 
رو مدیریـت میک‌نـه؟ کـدوم رو می‌خـوای؟ اگر دومی رو 
انتخاب میک‌نی، مطمئنم تو می‌تونی. فقط باید خودت 

رو پیـدا کنـی و اراده‌ات رو قـوی کنـی. منـم تو این 
مسیر کنارت هستم.
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    کـــسب‌وکــــــــــار

شاید کمتر کسی را پیدا کنید که روزهای سرنوشت‌ساز زندگی‌اش را 
فراموش کند؛ روزهایی برای زندگی، کار و تحصیل. اولین روز مدرسه، 
همیشه از خاطرات خاص دوران کودکی است. روزهای سرنوشت‌ساز 
و پرافتخار مدرسه، به خاطرات شیرین کودکی اضافه می‌شوند. بعد 
از مدتـی، دانشـگاه و تحصیالت عالـی و روزهای فراموش‌نشـدنی 
دوران آموزش دانشـگاهی به سـراغ ما می‌آیند. روز فارغ‌التحصیلی 
یا حتی روز دفاع از پایان‌نامه در دوره‌های ارشـد و دکترا، از روزهای 
خاطره‌انگیز هر جوانی به حساب می‌آیند. ما پسرها از دوران سخت 
ولی شیرین سربازی که محال است خاطراتی نداشته باشیم؛ دوری‌ها و 
سختی‌هایی که الان برایمان به موفقیتی مهم تبدیل شده‌اند. روزهای 
خواستگاری و ازدواج و آغاز زندگی دل‌چسب و خاطره‌انگیز دونفره، 

از دیگر روزهای مهم و سرنوشت‌ساز ما هستند.

 البته تعجب نکنید. قرار نیست در مورد این روزها صحبت کنیم. قرار 
است در مورد روزی به وسعت و اهمیت و خاطره‌انگیزبودن این روزها 
صحبت کنیم که هم‌اکنون در ایستگاه آخر بازار کار، اهمیت مضاعفی 
پیدا کرده است. در این روز، شاید مثل روز خواستگاری باید لباس‌های 
تمیز و شیک، آرایش مطبوع و مناسب و وضعیت ظاهری خوبی داشته 
باشید. باید مثل روز دفاع از پایان‌نامه، با اطلاعات کامل و پاسخ‌های از 
قبل آماده‌شده حضور پیدا کنید. باید مثل روزهای سربازی، سختی‌های 
آن را به جان بخرید تا موفقیتی مهم در دستان شما باشد. و شاید مثل 
روزهای شروع مدرسه، فشار روانی و هیجان را همراه هم داشته باشید! 
بله. درست حدس زدید. در آخرین ایستگاه از بازار کار، باید به روز جلسۀ  
مصاحبۀ  شغلی خود فکر کنیم. الان که دارم برایتان می‌نویسم، یاد 
دوسـتی افتـادم کـه در خاطرۀ  روز مصاحبه‌اش، کـه در دوران کرونا 

»سَ«ر  بـــــــــــــــــــــالایی 
»سَ«  خــت مــصــاحـــبــــه

علـــــی اشــــرف زاده
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بود، به گفتۀ  خودش، به طرزی باورنکردنی، 
همه‌چیزش با هم دسـت شـد. کت‌وشـلوار 
و ماسـک آبـی‌اش! فکـرش را بکنیـد، چه 
ترکیـب زیبایـی! وقتـی این خاطـره را برای 
من تعریـف میک‌رد، می‌خندید و می‌گفت، 
یکـی از مصاحبهک‌نندگان نیز همین تقارن 
و هم‌زمانـی مبـارک را به او یادآوری کرده و 

خوشش آمده بود.
هنرجویان عزیـز، امروز می‌خواهیم قدری 
در مورد جلسۀ  مصاحبۀ  شغلی، از پشت در 

اتاق، با هم صحبت کنیم.

 آمادگی برای مصاحبه
چـون هـر کارفرمایی، در واقع راهبرد اسـتخدامی متفاوتی را دنبال میک‌ند، 
تقریباً غیرممکن اسـت به‌طور دقیق بدانیم در جلسـۀ  مصاحبه چه سـؤال‌ها  
و چه راهبردی اتخاذ خواهد کرد. اما با وجود این ، تقریباً نیمی از هر جلسـۀ  
مصاحبۀ  شغلی، به سؤال‌هایی دربارۀ  خود شما و تحصیلات، تجربۀ  کاری، 
سابقه، گرایش‌ها و اهداف حرفه‌ای اختصاص پیدا خواهد کرد. برای اینکه 
در مصاحبۀ  شغلی آمادگی لازم را کسب نکرده‌اید، هیچ بهانه‌ای پذیرفتنی 

نیست. چون شما همین‌الان پاسخ حداقل نیمی از سؤال‌ها را می‌دانید.
همان‌طور که سؤال به سؤال، فهرست را نگاه میک‌نید، بهتر است خودتان 
را برای پاسـخ‌ها هم آماده کنید. بهتر اسـت سـؤال‌ها  را به همراه پاسـخ‌های 
کوتاه و موجز، و البته با صداقت، یادداشت کنید. چند بار پاسخ‌های نوشته‌شده 
را مـرور کنیـد تا مطمئن شـوید روی حقیقت و نکاتـی کلیدی که می‌خواهید 
توجـه مصاحبهک‌ننـده را جلب کند، تمرکز کرده‌اید. در این حین، سـعی کنید 
تجربه‌ها و مثال‌های سـابقۀ  کاری و کارنامک شـخصی خود را به شـغلی که 
الان می‌خواهید جذب شوید، ارتباط دهید. به عبارت ساده‌تر، تمام پاسخ‌های 

شما باید روی این اهداف تمرکز داشته باشند:
 در جهت پاسخ دادن به سؤال کارفرما باشند.

 �در جهت نشـان‌دادن مهارت‌های مثبت، دانش و توانمندی‌های مهم 
و اثربخشی که قرار است در شغل جدید از خود نشان دهید، باشند.

 در جهت ارتباط‌دهی تجربه‌های شما با شغل موردنظر باشند.
چون مرحلۀ  مصاحبه از اهمیت خاصی برخوردار است، لذا گاهی اوقات ممکن 
است کارفرمایان از شما بخواهند در بیش از یک مصاحبه شرکت کنید. حتی 
ممکن است موقعیتی پیش آید که شما با بیش از یک نفر مصاحبه کنید. دلیل 
دیگری که نشان می‌دهد مصاحبه خیلی مهم است، فرصتی است که از طریق 
مصاحبه می‌توانید کارفرمای مناسب خود را پیدا کنید. بنابراین، بهتر است 
خود را آماده کنید و سـؤال‌هایی را هم بپرسـید که آیا موقعیتی که به دنبالش 

هستید، مناسب شما هست یا خیر؟
اکنون می‌خواهیم با هم در خصوص بازبینه )چک‌لیست( قبل از مصاحبه، 

قدری صحبت کنیم:

الف( وقت‌شناس باشید
خیلـی از متقاضیـان شـغلی بـرای دفعـۀ  اول که به مصاحبـه می‌روند، تأخیر 
دارند. حتماً در خصوص زمان مصاحبه اطلاع کافی کسب کنید و چند دقیقه 

زودتر آنجا حاضر شوید.
ب( روی کارنامک خود مسلط باشید

باید تمام اطلاعاتی را که در کارنامک و سوابق خود آورده‌اید، بلد باشید. حتی 
آمادگی داشته باشید در مورد هر چیزی که در کارنامک نوشته‌اید، صحبت کنید.

ج( شرکت یا مؤسسه را بشناسید
خیلی از کارفرمایان اذعان میک‌نند متقاضیان شغلی، در مصاحبه، راجع به 
شرکت یا مؤسسه‌ای که قرار است در آن استخدام شوند، اطلاعاتی ندارند. 
حتماً قبل از مصاحبه، اطلاعاتی کلی و جزئی درخصوص شرکت و مؤسسه، 
حیطـۀ  فعالیـت و موقعیـت آن بـه دسـت آورید. برای کسـب ایـن اطلاعات، 
می‌توانید از اینترنت یا کارمندان فعلی یا قدیمی آنجا اطلاعات کسب کنید. 
به یاد داشته باشید، زمانی که شما از شرکت و حیطۀ  فعالیت آن درک درستی 
داشـته باشـید، می‌توانید بهتر به کارفرما توضیح دهید که برای شـرکت چه 

فایده‌ای خواهید داشت.
د( سؤال‌ها را پیش‌بینی کنید

پاسـخ به سـؤال‌های مصاحبه را به شـکل مثبت و منطقی تمرین کنید. مثلًا 
برخی از سؤال‌های مهم مصاحبه به این شرح است:

 مهارت و تجربۀ  شما چطور می‌تواند به شرکت منفعت برساند؟
 موقعیت شغلی فعلی شما چطور می‌تواند با اهداف حرفه‌ای بلندمدت شما 

تناسب داشته باشد؟
 چرا می‌خواهید در اینجا کار کنید؟

 مسئولیت‌ها و سمت‌های اصلی‌تان در آخرین موقعیت شغلی چه بود؟
 در آخرین شـغلی که داشـتید، چه چیزهایی را بیشـتر دوسـت داشتید و چه 

چیزهایی را کمتر دوست داشتید؟
 موقعیتی را توصیف کنید که در آن می‌خواهید تعارض منافع و اولویت‌های 

متضاد را حل کنید؟ چه میک‌نید؟
 علاوه بر سؤال‌های گفته‌شده، باید خود را برای سؤال‌های سخت‌تر نیز 
آماده کنید. مثلًا ممکن اسـت کارفرما از شـما بپرسـد چرا شـغل قبلی خود را 

از دست دادید؟
همچنین، ممکن است کارفرما در مورد نقاط ضعف شما سؤال کند؟ در اینجا 
صادق باشید و توضیح دهید قصد دارید بر نقاط ضعف خود غلبه کنید. مثلًا 
اگر شغل شما نیازمند مهارت رایانه است و الان شما بلد نیستید، در آن صورت 

باید دوره‌هایی برای تسلط در مهارت کار با رایانه بگذرانید.
ه( یک مصاحبۀ  عملیاتی )شبیه‌سازی‌شده( انجام دهید

از دوسـت یا اعضای خانواده بخواهید در نقش مصاحبهک‌ننده ظاهر شـود و 
سؤال‌های واقعی از شما بپرسد.

و( برای خودتان سؤال‌هایی آماده کنید

هر کارفرمایی در واقع راهبرد 
استخدامی متفاوتی را دنبال 
می‌کند،  تقریباً نیمی از هر 
جلسۀ  مصاحبۀ  شغلی، به 
سؤال‌هایی دربارۀ  خود شما و 
تحصیلات، تجربۀ  کاری، سابقه، 
گرایش‌ها و اهداف حرفه‌ای 
اختصاص پیدا خواهد کرد
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 فهرسـتی از سـؤال‌های خودتان را به همراه چند نسـخه از کارنامک خود به 
جلسه مصاحبه بیاورید. به جای اینکه سؤال‌هایی در مورد پرداختی یا مزیت‌های 
شغلی بپرسید، سعی کنید با پرسش سؤال‌های متنوع، اطلاعاتی در خصوص 
مواردی به دسـت آورید که در انتخاب شـغل به شـما کمک میک‌ند. برخی از 

این سؤال‌ها عبارت اند از:
 یک روز کاری معمولی در شرکت شما چطور است؟

 من باید به چه کسـی گزارش بدهم؟ آیا قبل از اتمام فرایند مصاحبه، بنده 
با این شخص ملاقات خواهم کرد؟

 برای پیشـرفت در شـرکت یا مؤسسـۀ  شـما چه فرصت‌هایی وجود دارد؟ 
)در شغل موردنظر(

 در این موقعیت شغلی، ارزیابی از کار بنده چگونه خواهد بود؟
ز( برای روز مصاحبه پوشش مناسب داشته باشید

 اگر قرار اسـت برای شـغلی اداری در مصاحبه شـرکت کنید، لباسـی بپوشید 
که مناسـب محیط اداری باشـد؛ مثلًا کت‌وشـلوار. اگر قرار اسـت در مشـاغل 
کارگری و اجرایی حضور داشته باشید، پوشش تمیز، مرتب و مناسب استفاده 
کنید. خانم‌ها در چنین موقعیت‌هایی باید از آرایش غلیظ، اودکلن‌های تند و 
جواهرات زرق‌وبرق دار اجتناب کنند. آقایان هم باید به یاد داشـته باشـند که 
مرتب، شیک و تر و تمیز باشند. هر چقدر عوامل برهم‌زنندۀ  تمرکز حواس کمتر 

باشند، مصاحبهک‌نندگان بهتر می‌توانند روی ویژگی‌های شما تمرکز کنند.
اکنون نوبت بررسی بازبینۀ  حین مصاحبه است. یادتان باشد، در مصاحبه باید 
کاری کنید که مصاحبهک‌ننده خاطرۀ  خوبی از شـما داشـته باشـد. به عبارت 

دیگر، باید با برخی ویژگی‌ها او را به‌شدت متأثر و شگفت‌زده کنید.
الف( مؤدب باشید

حتماً به یاد داشته باشید، در برخورد با هرکسی که در حین مصاحبه و فرایند 
آن دارید، نهایت ادب را رعایت کنید. حتی اگر مقدور بود، نام آن‌ها را به خاطر 
بسـپارید تا بعد از مصاحبه، طی نامه‌ای از زحمت آن‌ها تقدیر و تشـکر کنید. 
حواستان باشد، اگر در بخش پذیرش، با بی‌ادبی رفتار کنید،‌ حتماً گزارش آن 
به مصاحبهک‌ننده خواهد رسید. هرگونه بی‌ادبی ممکن است در رقابت با سایر 

شرکتک‌نندگان و رقیبان برایتان سنگین تمام شود.

ب( ارتباط غیرکلامی داشته باشید
گاهـی پیام‌هایـی غیرکلامـی کـه شـما می‌فرسـتید، می‌تواند از صدای شـما 
رساتر شنیده شود. حتی اگر بهترین شرکتک‌ننده باشید، ولی زبان بدن شما 
مصاحبهک‌ننـده را آزار دهـد، بـه احتمـال زیـاد رد خواهیـد شـد. بنابراین، چند 

پیشنهاد را به دقت دنبال کنید:
 با مصاحبهک‌ننده محکم دست دهید.

 قبل از پاسخ به هر سؤال، دقیق فکر کنید و پاسخ‌های مختصر و مفید بدهید.
 آرام و واضح صحبت کنید. از جمله‌بندی و دسـتور زبان صحیح اسـتفاده 
کنید. از جمله‌های کوچه‌بازاری استفاده نکنید. به فارسی کتابی و روان صحبت 

کنید و به هیچ‌وجه آدامس یا هر چیز دیگری نخورید.
 صاف بنشـینید و به چشـمان مصاحبهک‌ننده نگاه کنید. در حین پاسـخ به 

سؤال‌ها، اعتمادبه‌نفس خود را حفظ کنید.
 دست‌به‌سینه نشوید. این‌جور نشستن، این پیام را به طرف مقابل منتقل میک‌ند 
که شما از موقعیتی که الان در آن هستید، ناراحتید و نمی‌خواهید آنجا باشید.

 اگـر می‌دانیـد بـرای مثـال عـادت یـا تیـک عصبـی بـدی داریـد یا هـر چیز 
ناراحتک‌ننـده‌ای کـه ممکن اسـت بـروز کند، حتماً تمرین کنیـد آن عادت یا 
تیـک عصبـی را در جلسـۀ  مصاحبـه در اختیـار بگیرید. تجربـۀ  یک مصاحبۀ  

آزمایشی با دوستتان می‌تواند در تسلط بر این موضوع به شما کمک کند.
 حتماً آداب معاشرت را رعایت کنید. مؤدب باشید و با احترام رفتار کنید.

 وقتی مصاحبهک‌ننده در حال صحبت است، هیچ‌گاه حرف او را قطع نکنید.
سـایر نکته‌ها: یکی از اشـتباه‌های رایج و مشـترک بین متقاضیان شغلی این 
است که در مورد کارفرمای سابق یا همکار سابق خود نکته‌هایی منفی را ذکر 
میک‌نند. چنین کاری باعث می‌شود کارفرما و مصاحبهک‌ننده نسبت به شما حس 
بدی پیدا کند. تنها سعی کنید از جمله‌های مثبت استفاده کنید. اجازه بدهید 
مصاحبهک‌ننده مکالمه را ادامه دهد. اما از گفتن مهارت‌ها و تجربه‌های خود 
غافل نشوید و حواستان باشد جواب سؤال‌های خود را نیز لابه‌لای مصاحبه 
پیدا کنید. وقتی مصاحبه تمام شد، از مصاحبهک‌ننده تشکر کنید و اجازه بدهید 

طرف مقابل بداند این جایگاه یا موقعیت شغلی خوشایند شماست.

 چه سؤال‌هایی قرار نیست در مصاحبه از شما پرسیده شوند؟
هنرجویان عزیز، در فرایند اسـتخدام شـغلی، باید به سـؤال‌هایی پاسـخ دهید 
که به‌طور مسـتقیم به شـغل یا الزاماتی شـغلی تعیین شده، مرتبط باشند. این 
حق شماست که به سؤال‌های  نامرتبط یا گاهی شخصی پاسخ ندهید. مثلًا 
اگر مصاحبهک‌ننده از شما درخصوص مراجعه به فیزیوتراپی، یا بچه‌دارشدن 
در آینـده، سـابقۀ  شـما در مراجعـه بـه پزشـک، و محل زندگی پدر یـا مادرتان 
سؤال‌هایی پرسید، چنین سؤال‌هایی بی‌ارتباط با شغل به نظر می‌رسند و شما 

می‌توانیـد بـه آن‌ها پاسـخ ندهید. البته 
ایـن نکتـه را هـم اضافه کنم که بعضی 
مشـاغل، شـرایطی را برای اسـتخدام 
وضع میک‌نند که شما از قبل می‌دانید 
در مصاحبه چنین سـؤال‌هایی پرسیده 
خواهند شـد و چون از قبل اعلام شـده 
اسـت، شـما یا باید به آن‌ها پاسخ دهید 
یا اصلًا برای فرایند استخدام آن شغل 

اقدام نکنید.

 نوشتن نامۀ  پیگیری
اکنـون بعـد از گفت‌وگـو دربارۀ  اقدامات قبل و حین مصاحبه، نوبت به بازبینۀ  
بعد از مصاحبه می‌رسد. یادتان باشد، به محض اینکه از محل مصاحبه به خانه 
رسیدید، باید به نوشتن نامه‌ای اقدام کنید که تحت عنوان نامۀ  پیگیری شناخته 
می‌شود. چنین نامه‌ای به طور مستقیم به مصاحبهک‌ننده یا آن مؤسسه نوشته 
می‌شـود و برای مثال از طریق رایانامه فرسـتاده می‌شـود. مهم این اسـت که 
این نامه باید تمیز، خوانا و بدون غلط باشد. حواستان باشد، چنین نامه‌ای باید 
در روز مصاحبه، نه چند روز بعد از آن، فرسـتاده شـود. بعد از فرسـتادن چنین 
نامه‌ای، کارفرما یا مصاحبهک‌ننده، شما را در یاد خواهد داشت و این موضوع 

بر او تأثیر ذهنی مثبت دارد.
امیـدوارم بـا مجموع نکته‌هایی که گفتیم، سـاختار خوبـی برای روز مصاحبۀ  
شغلی خود، که چندان دور نیست، ترسیم کرده باشید! به امید موفقیت همۀ  

شما عزیزان!

در فرایند استخدام شغلی 
باید به سؤال‌هایی پاسخ 

دهید که به‌طور مستقیم به 
شغل یا الزامات شغلی تعیین 

شده مرتبط باشند. این حق 
شماست که به سؤال‌های  

نامرتبط یا گاهی شخصی 
پاسخ ندهید
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چند سالی می‌شود که 
به‌عنوان خبرنگار دانش‌آموزی 

مشـغول بـه کارم، ولـی یـک گزارش، 
محصول یکی از بهترین و خاطره‌انگیزترین 

روزهـای خبرنـگاری مـن بـود؛ روزی که برای 
معرفی ظرفیت‌های شغلی استان یزد با کارآفرینان 

و تولیدکنندگان برتر مصاحبه کردم و نتیجۀ  کارم را 
در یک فیلم کوتاه مستند در مدرسه به نمایش گذاشتم. 

برای تهیۀ  گزارش، اول فهرستی از مشاغل برتر استان 
تهیه کردم؛ کارهایی که هم پرطرفدارند و هم به لطف خدا 
زمینه‌هاشون در استان زیبامون فراهمه؛ مثل تولید کاشی 
و سـرامیک، انـواع محصـولات گلخانه‌ای، برداشـت 

روناس، پرورش بلدرچین و کبک و اسب اصیل عرب. 
بعـد بـه سـراغ آدم‌هایـی رفتم کـه موفق‌بـودن و از 

دل خاک تفتیدۀ  کویر ثروت برداشـت میک‌نن. 
اسـم مسـتندم رو هم گذاشتم گنجینه‌هایی 

در دل کویر.
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اینجـا تا چشـم کار میک‌ند، سـبزی و آبـادی می‌بینی؛ 
روستایی در دل کویر، روستایی با مردمانی پراراده که 
روستایشـان را بـه روسـتایی ثروتمنـد و تولیدگر تبدیل 
کرده‌انـد. وارد گلخانه‌ای می‌شـوم که صاحبان آن دو 
دوسـت صمیمی هسـتند و از دورۀ  هنرستان در رشتۀ  
کشـاورزی با هم آشـنا شـده‌اند و تا همین الان با هم 
رفیـق و همکارنـد. بوته‌های سـبز و گوجه‌های خوش 
رنـگ و لعـاب مـات و مبهوتم میک‌ننـد. با آقا مصطفی 
هم‌صحبت می‌شوم. همان‌طور که گوجه‌ها را برداشت 
میک‌نـد، توضیـح می‌دهـد در سـال 91 ایـن گلخانه را 
احداث کرده است. تا چند سال اول فقط گوجه و خیار 
و بادمجان میک‌اشت، ولی بعد از آن، به پیشنهاد یکی 
دیگر از دوستانش که او هم فارغ‌التحصیل هنرستان 
اسـت، شـروع به بسـته‌بندی و صـادرات محصولات 
کردند. از آن موقع، گلخانه‌ای شش‌هزار‌متری دارند. 
در این گلخانه، برای بچه‌هایی که امور باغی، کشاورزی 
و بقیۀ  رشته‌های مرتبط را خوانده‌اند، کار فراهم است. 
روزی 60 تن محصول برداشت میک‌نند و به خیلی از 
کشورها هم صادر میک‌نند و از این راه ارزآوری خوبی 

برای گلخانه و روستا داشته‌اند.
بخش دیگر این گلخانه سالن مخصوص نشاست. وارد 
سالن که شدم، منظرۀ  زیبایی از نشاهای انواع گیاهان 
و ده نفر از افراد بومی را دیدم که مشـغول کار بودند و 
هدفشان این است که نشایی خوب و با کیفیت به‌ دست 
کشـاورزان برسـانند تا محصول خوبی داشـته باشـند. 
اینجا هم اکثر بچه‌ها دانشـجوی رشـتۀ  کشـاورزی و 
رشته‌های مرتبط هستند. در سال بین دو تا سه میلیون 

نشا تولید میک‌نند و می‌فروشند. 
سـالن بسـته‌بندی و فـروش هـم از دیگـر بخش‌های 
فعال این گلخانه است که به کمک بسته‌بندی دستی و 

ماشینی محصولات را برای ارسال به بازارهای ایران و 
خارج آماده میک‌ند. اکثر شاغلان این بخش هم افراد 
بومی و تحصیلک‌رده هستند که با شوق و ذوق از کار 

در گلخانه برایمان تعریف میک‌نند.
سختک‌وشی افرادی چون کارگران این گلخانه، مشتی 
است نمونۀ  خروار، از تلاش مردمان یزد که سال‌هاست 
بـه کشـاورزی کم‌آب‌خـواه روی آورده‌اند و از دل کویر 

بذر امید برداشت میک‌نند.
بعد از این گلخانۀ  زیبا راهی یک مزرعۀ  پرورش بلدرچین 
می‌شـوم؛ مزرعه‌ای که چند سـالی است در کنار تولید 
گوشـت و تخـم بلدرچیـن، بخـش گردشـگری خود را 
راه‌انـدازی کـرده و به علاقه‌منـدان خدمات می‌دهد. 
آقـای  محمـدی صاحـب این مزرعه و یکـی از جوانان 
خوش‌نام روستای احمدآباد است. ایدۀ  اولیۀ  احداث 
چنیـن مزرعـه‌ای در روسـتای زادگاهش، بعد از اتمام 
دورۀ  هنرسـتان مطرح شـد. این جوان سـختک‌وش، 
کار خـود را بـا دریافت وام و خرید 200 قطعه بلدرچین 
شـروع کرد و با وجود بازدهی نامناسـب در اوایل کار، 
ناامید نشد و با خرید یک دستگاه جوجهک‌شی، علاوه بر 
تولید و بسته‌بندی تخم بلدرچین، حالا جوجۀ  بلدرچین 
را نیز به فروش می‌رسـاند. تحصیل در رشـتۀ  پرورش 
ماکیـان در هنرسـتان و ادامـۀ  آن در دانشـگاه باعـث 
شـده اسـت از علـم روز در حرفـۀ  خـود اسـتفاده کند و 
زمینه‌های فعالیت برای هم رشته‌ای‌های خودش را 
هم فراهم کند. شاید این کار سخت و حساس به نظر 
برسد، ولی در طولانی‌مدت پربازده است و سود خوبی 
نصیب مزرعه میک‌ند. علاوه بر این‌ها، مردم به حضور 
در مزرعه و دیدن سالن‌های پرورش و بسته‌بندی بسیار 
علاقه‌مندند. آن‌ها هم از این فرصت استفاده میک‌نند 
و با همکاری دوستان دیگر خود در بخش گردشگری 

مسجد جامع

 کویرکاراکال

گربه سان سیاه گوش )کاراکال(

تکیه امیر چخماق

کویر بافق
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سخت‌کوشی افرادی چون 
کارگران این گلخانه، 

مشتی است نمونۀ  خروار، 
از تلاش مردمان یزد که 

سال‌هاست به کشاورزی 
کم‌آب‌خواه روی آورده‌اند 

و از دل کویر بذر امید 
برداشت می‌کنند

محصولات گلخانه ای 

کشت گلخانه ای زعفران 

کشت گلخانه ای پاپایا

پرورش بلدرچین

قطاب

حاج بادومی

کیک یزدی

کاشی مسجد جامع

کاشی سنتی یزد

مزرعـه، خدماتـی چـون تـور یـک‌روزۀ  بازدیـد، پخت انـواع غذا با 
گوشـت و تخم بلدرچین، بسـته‌بندی محصولات، عکاسـی و ... 

را برایشان فراهم کرده‌اند.
با حال خوش، این مزرعۀ  پرهیاهو را به سمت یکی از کارگاه‌های 
تولیـد کاشـی تـرک میک‌نم. ایـن کارگاه هم به همـت چند جوان 
میبدی احداث شـده اسـت؛ جوانانی که با همت و اراده از دانش 
و مهارتـی کـه بعـد از سـه سـال در هنرسـتان و رشـتۀ  سـرامیک 
به‌دست آورده‌اند استفاده و کارگاه کوچک اما گرم خود را تأسیس 
کرده‌اند و با امید مشغول فعالیت هستند. عمدۀ  تولید این کارگاه 
کاشـی‌های زینتی مینیاتوری اسـت. این کارگاه با اینکه کوچک 
اسـت، اما یک کارگاه کامل اسـت و شـما می‌توانید سـفارش کلی 
یا جزئی داشته باشید و با بسته‌بندی حرفه‌ای که آن هم کار خود 
بچه‌هـای هنرسـتانی اسـت، محصـول را دریافـت کنیـد. در این 
کارگاه حتـی چنـد فارغ‌التحصیـل معمـاری به‌عنوان مشـاور، در 
طراحـی داخلـی خانه‌هـا، هتل‌ها، رسـتوران‌ها و سـایر فضاهای 
عمومی به مشـتریان مشـاوره می‌دهند و برایشـان طرح می‌زنند. 
بخش دیگر کارگاه هم به فروش برخط مربوط اسـت که با توجه 
به ابعاد کوچک کاشی‌ها و طرح و نقش‌های جذاب و جوان‌پسند 
و اسـتقبال فـراوان از آن‌هـا، رونـق دارد و در مناسـبت‌هایی مثل 
عیدهـای ملـی و مذهبـی، سـفارش‌های زیـادی ثبت می‌شـود و 
کارگاه چنـد نوبـت کار میک‌نـد. بخشـی در ایـن کارگاه حتی چاپ 
عکس دلخواه مشـتری روی کاشـی را هم انجام می‌دهد. همۀ  
این‌هـا باعث شـده‌اند جوان‌های زیادی بـا مهارت‌های گوناگون 
دور هم جمع شوند و برای ساختن آینده‌شان به هم کمک کنند.

ترمه اقبالی

شمددارایی بافی
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گفـت   وگــو

اشاره
اگر خانواده‌ها متوجه شوند فرد با دیپلم هنرستان 
می‌تواند با مهارت و تولید خود کسب درآمد کند، 
از تحصیل فرزندان خود در هنرستان‌ها استقبال 
میک‌نند. باید آموزش‌ها را به سمت بازار کار ببریم 
تا کارهای تولیدی سریع‌تر به درآمد برسند. طرح 
»آمـوزش همـراه بـا تولیـد« در همـۀ  رشـته‌ها و 
کارگاه‌ها برگزار می‌شـود. در هنرستان با کمبود 
شـدید نیـروی اجرایـی )معـاون( و همچنیـن 
نیروهای خدماتی روبه‌رو هستیم. جشنوارۀ  یلدا 
را بـرای عرضـه و فـروش طرح‌ها و محصولات 

تولیدی بچه‌های هنرستان برگزار کردیم.
مطالب بالا فرازهایی از سـخنان خانم مهندس 
ناهید خوینی، مدیر هنرستان پوراندخت هاشمیان 

یک قزوین در گفت‌وگو با رشد هنرجوست.
متـن کامـل گفت‌وگو را با هم پی می‌گیریم.لطفاً 
در آغـاز، ضمـن معرفـی، از سـابقۀ  تحصیلـی و 

اجرایی خود بگویید.

و از 1400 تا 1401 نیز مدیر هنرستان شهیدان شالباف بودم. امسال هم 
دومین سالی است که در این هنرستان مدیر هستم.

 سابقۀ  تأسیس و قدمت هنرستان و تعداد هنرجویان وکارکنان 
آموزشی را بیان کنید.

این مرکز آموزشـی تا سـال 1374 به‌صورت دبیرسـتان بود، ولی هنرستان 
به‌طور مشـخص از سـال 95 کار خود را شـروع کرده است. رشته‌های دایر 
در این هنرسـتان، مدیریت خانواده، حسـابداری مالی، خیاطی لباس شب 
عروس و سراجی هستند. این رشته‌ها در سه‌ پایه و یک ‌رشتۀ  امور اداری در 
پایۀ  یازدهم ارائه می‌شوند که سال بعد آخرین گروه از این رشته را در مدرسه 
داریم. هنرستان فقط معاون دارد و تعداد دانش‌آموزان آن 230 نفر است.

موقعیت و جایگاه هنرستان در شهر و استان چگونه است؟
تنها هنرستان در استان قزوین هستیم 
که رشـتۀ  سـراجی را دارد. پارسـال و 
امسال، رتبه‌های برتر را در تدریس و 
همچنین در کارهای آموزشی همراه با 
تولید، و رتبه‌های برتر منطقه، استان 
و کشـور را داشـتیم. تمام رشـته‌ها و 
کارگاه‌هـا در پایه‌هـای دهم، یازدهم 
و دوازدهـم، طـرح آمـوزش همراه با 
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ت هاشمیان
ندخ

 پورا

قزوین
 

 ناهیـد خوینـی، مدیـر هنرسـتان پوراندخـت 
هاشمیان یک شهر قزوین هستم. مدرک مهندسی 
معماری دارم و عضو نظام مهندسی استان قزوین 
هستم. از سال ۱۳۷۳ تدریس را آغاز کردم. از سال 
1389 تـا 1396 بـه مـدت ۱۳ سـال سـرگروه کل 
استان در گروه‌های آموزشی در رشتۀ  خودم، یعنی 
معماری و نقشهک‌شی ساختمان اداره کل، بودم.

از سـال 1396 تا ۱۳۹۸ به مدت دو سـال معاون 
فنی هنرستان زنده‌یاد پروین بودم. از سال ۱۳۹۸ 
تا 1400 نیز به مدت دو سال مدیر هنرستان فرزانه 

سال گذشته در رشتۀ  
مدیریت خانواده و 
سراجی، رتبه‌های 
کشوری، استانی و 

ناحیه‌ای کسب کردیم

لامـی
 غــ

نـــگ
وشـ

هـ

ماهنامۀ آموزشی و تربيتی  برای هنرجویان هنرستان  

46



تولید را اجرا میک‌نند. در بعضی رشته‌ها درس‌های خارج از استاندارد هم، 
برای مهارت‌آموزی بیشتر دانش‌آموزان، ارائه می‌شوند.

 از مسائل و مشکلات آموزشی، علمی و اجرایی هنرستان بگویید.
 هنرسـتان کاماًل دولتـی اسـت و ما بـه علت نبود نیـروی اداری و معاون و 
خدمـات، در امـور جاری مدرسـه از بچه‌هـا و اولیای آنان کمک می‌گیریم. 
اینجا فقط پول کتاب و بیمه و جزوه از دانش‌آموزان گرفته می‌شود. به نظر 
من، اگر در رسانه‌ها کمتر عنوان کنند که مدرسه حق گرفتن پول ندارد، بهتر 
است. شما می‌دانید که سرانۀ  لازم را به مدرسه نمی‌دهند. پس ما چگونه باید 
هزینه‌های تعمیر و تجهیز کارگاه‌ها را تأمین و قبض‌ها را پرداخت کنیم. به 
نظرم، اگر حتی پول پسرانه را هم ندهند، اما مواد آموزشی را برای ما تأمین 
کنند، عالی است. مثلًا پارچه، آرد یا چرم‌های طبیعی و مصنوعی موردنیاز 

ما را تأمین کنند، چون همۀ  این‌ها برای مدرسه و خانواده‌ها هزینه‌برند.
مـا بـا کمبـود شـدید نیروی خدماتـی مواجهیم و هنرسـتان را با کمک خود 
بچه‌هـا و اولیـا اداره میک‌نیـم. دیگـر اینکـه برای درس ادبیات فارسـی در 

پایه‌‌هـای دهـم و دوازدهم، در هفتۀ  دوم 
آذرمـاه دبیـر آمد. یا در رشـتۀ  خیاطی، در 
پایۀ  دوازدهم، اول دی‌ماه دبیر ما تأمین 
شد. مثلًا در سه ماه اول سال تحصیلی، 
در درس تعمیـرات و اخالق حرفـه‌ای، 

شش ساعته دبیر نداشتیم.

 برای اشتغال هنرجویان خود چه تلاش‌ها و اقدامی انجام داده‌اید؟
بچه‌های ما در سـه‌پایۀ  رشـتۀ  سـراجی، در بهمن 1401 در طول دو هفته 
در اوج سـرما و تعطیلی کلیۀ  مدرسـه‌های اسـتان،  برای وزارتخانه، کیف 
چرم مردانه به تعداد 114 عدد تولید کردند. همچنین، پخت کیک و انواع 
شـیرینی و نان در طرح آموزش همراه با تولید، برای فروش در نمایشـگاه 
بین‌المللی امام خمینی قزوین، اجرا شد. پخت شیرینی و فروش آن برای 
نمایشگاه در مصلای تهران نیز صورت گرفت. دانش‌آموزان پایۀ  یازدهم 

فقط در یک تابستان، در 
کارگاه خیاطی، بیش از 

۱۷ میلیون تومان هزینۀ  
سرویس و تعمیر چرخ‌های 

خیاطی مدرسه شد
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طـرح تولیـد لبـاس کار بـرای کارگاه‌هـا در رشـته‌های دوخت را 
در تابسـتان در جریـان کارورزی در مدرسـه انجـام دادنـد. چاپ 
نشان‌وارۀ  مدرسه روی لباس کار را نیز دانش‌آموزان پایۀ  دهم 
خیاطـی انجـام دادند که برای رشـتۀ  مدیریـت از رنگ نارنجی، 
رشتۀ  حسابداری از رنگ آبی، رشتۀ  خیاطی رنگ قرمز و رشتۀ  

سراجی‌ نیز زرد استفاده کردند.
اواخر آذرماه نیز جشنوارۀ  یلدا را برگزار کردیم تا بچه‌ها طرح‌های 
تولیـدی همـراه بـا آموزش خود را به معرض فـروش بگذارند. با 

این برنامه، بچه‌ها با بازار کار بیرون آشنا شدند.
 به نظر شـما برای افزایش اسـتقبال دانش‌آموزان از 
تحصیل در هنرستان‌ها چه طرح‌ها و شیوه‌هایی مناسب 

است؟
اینکه تا می‌توانیم آموزش‌ها را ببریم سـمت بازار کار و کارهای 
تولیدی، تا سریع‌تر به درآمد و پول برسند. این کار ذوق و گرایش 
بچه‌ها را بیشتر میک‌ند. متأسفانه تاکنون این‌گونه بوده است که 
همیشه معدل پایین‌ها را هدایت میک‌ردند به‌سوی مدرسه‌های 
فنی، اما الان به‌جز موضوع معدل، هزینه هم هست. هنرستان‌ها 
لـوازم و مـواد مصرفـی زیـادی نیـاز دارند و این هزینـه خرجی را 
روی دوش خانواده‌ها می‌گذارد. مثلًا دانش‌آموز رشتۀ  خیاطی 
باید حداقل پارچه و نخ را تهیه کند تا بتواند دامن و بلوز و شـلوار 
مربوط به درس‌ها را بدوزد و اگر عملی کار نکند، درس را متوجه 
نمی‌شـود. به این خاطـر، خانواده‌ها همچنان خواهان تحصیل 
فرزندانشان در مدرسه‌های نظری هستند. اما اگر آگاهی مردم 
بیشـتر شـود و آن‌ها متوجه شوند که دیپلم هنرستان می‌تواند به 
کسب درآمد برسد و آن دیپلم خیلی بهتر از دیپلمی است که هیچ 
مهارت و کسب درآمدی نداشته باشد، وضع تغییر خواهد کرد.

 می‌توانیم آموزش‌ها 
را ببریم سمت 
بازار کار و کارهای 
تولیدی، تا سریع‌تر به 
درآمد و پول برسند. 
این کار گرایش بچه‌ها 
را بیشتر می‌کند
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هنرستان فنی و حرفه ای سمپاد امیر کبیر بصورت 
تخصصی و با تکیه بر دانش و مهارت اساتید و کارکنان 
متخصص در سال ۱۳۹۸ و در شهر مشهد به عنوان 
اولین هنرستان فنی و حرفه ای سمپاد شروع به کار 
کرد. این هنرستان در دومین سال خود حدود ۶۰ 
هنرجو را در استان خرسان رضوی و برپایۀ طرح 
»سمپاد مهارتی« جذب نموده است.  هنرستان فنی و 
 حرفه ای سمپاد امیر کبیر بر روی پرورش استعداد های
درخشان در حوزه های مختلف علوم رایانه متمرکز 
شده است. کلیۀ بخش های هنرستان قطعات و 
 تجهیزات فنی اعم از رایانه ها و سخت افزارهای

مربوطه کاملًا تجهیز و از بروز ترین امکانات استفاده 
می شود.
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»450 نوجوانی که شهید چمران در هنرستان جبل عامل لبنان  با آن‌ها 
کار کرد، اکنون مسئولان و رهبران مقاومت لبنان هستند. چمران بچه‌ها 
را نوبتی تا مرز اسرائیل می‌برد. دوربینی داشت که همیشه با او بود. در 
عکس‌ها هم معمولًا با این دوربین دیده می‌شود. او تک‌تک سربازان 
اسرائیلی را با این دوربین به بچه‌ها نشان می‌داد و از‌‌‌ همان موقع انگیزۀ 

مبارزه با اسرائیل را در دل آن‌ها می‌کاشت.«  
گفت‌وگوی یكی از اعضای حزب‌اللّه لبنان با خبرگزاری تسنیم، از خاطرات شهید چمران 
در هنرستان جبل عامل لبنان 1393/04/01
https://tn.ai/409128

تصویر جلد این شماره از مجلۀ رشد هنرجو اقتباسی از این روش تربیتی 
هنرآموزشهید چمران است.
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